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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
مقدمه

چون احساس شد برادران و خواهران ايماني تمايل دارند كه از اين عبادت بزرگ بهره‌اي بيشتر نصيب خود كنند و در اين راستا از اين حقير درخواست داشتند كه عرايضي داشته باشم، لذا بنده را برانگيخت تا به كمك سخنان علماي بزرگ و عرفاي عالي‌قدر؛ نوشته‌اي تهيه نماييم كه «ره توشه» آن عزيزان باشد، تا در هر منزل از منازل اين سفر همراهشان باشد و قبل از انجام هر عمل علاوه بر توجه به رعايت دقيق دستورات فقهيِ آن عمل، كه فقهاي گرانقدر در اين راستا كمك كرده‌اند، به مسائل قلبي آن نيز توجه كنند و إن‌شاء‌الله آداب قالبي و آداب قلبي را با هم متحد نمايند تا به بيشترين نتيجه ممكنه از اين سفر روحاني نايل آيند. در اين راستاست كه تأكيد مي‌كنيم حجاج عزيز اين نوشتار را همراه خود داشته باشند و قبل از هر منزلي از منازلِ مناسك، به آن توجه لازم را بنمايند.

مبحث دومي كه به اميد نتيجه براي سالك بيت‌الله تدوين شده، مبحث «وظيفة حجاج پس از بازگشت از حج و وظيفة مردم نسبت به حجاج» را پيشنهاد مي‌كنيم حجاج عزيز قبل از سفر به حج آن را مطالعه كنند تا إن‌شاء‌الله متوجه شوند چه وظايفي پس از برگشت به‌عهده دارند و سعي كنند در هنگام اعمال حج خود را براي آن وظايف تجهيز كنند، و هم مطالعة دوباره آن نوشته را بعد از برگشت از سفر حج توصيه مي‌كنيم تا مشخص شود چه بركتي را مي‌توانند وارد زندگي خود كنند.

فصل اول،
 حج در منظر امام‌الموحدين‌علي 

حج؛ ذوب‌كردن بُعد فردي شخصيت‌
حضرت‌اميرالمؤمنين در آخرين فراز خطبه اول نهج‌البلاغه‌‏، بحثي راجع به حج مي‌فرمايند كه اگر كل خطبه را التفات ‌بفرماييد‏، مي‌بينيد كه در اين خطبه يك جمع‌بندي و يك جامعيّتي از عقايد ديني مطرح شده و‌ بر همين اساس شايسته است علاوه بر توجه و دقت بر روي تعبيرهاي خاصي كه حضرت راجع به حج مي‌كنند‏، اساساً ما جايگاه حج را در مباني عقيدتي خودمان بشناسيم. 

حضرت مي‌فرمايند: «وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ‏، ألَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةًَ لِلاَنامِ، يَرِدُونَهُ وُرودَ الاَنْـعَامِ، وَ يَألَهُونَ إلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ».يعني اي انسان‌ها! خداوند بر شما حج خانة پرحرمت خودش را واجب ‌كرده‌است. اين بيت‌الله‌الحرام يك نحوه وجود و شخصيتي دارد كه خدا اين‌طوري قرار داده‌است‎ كه؛ «جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأنامِ» آن محل را قبلة همه انسان‌ها قرار داده. 

«يَرِدُونَهُ وُرودَ الْأنْعامِ»؛ مردم مثل حيواناتي‌ كه بدون هيچ رسم و اسم و شخصيتِ خاص وبدون هيچ يال و كوپالي به يك جايي وارد مي‌شوند. به بيت‌الله‌الحرام‏، به همان صورت بي‌نام و نشان وارد مي‌شوند. يعني بيت‌الله‌الحرام
يك قبلة همگاني است كه انسان‌ها هر كدام با شخصيت همگاني خود با آن روبه‌رو مي‌شوند. 

شما يك شخصيت همگاني داريد و يك شخصيت فردي. شخصيت فردي‌تان مشخص است‎‎؛ نسبت شما به شهرتان ، به كشورتان، به خانواده‌تان شخصيت فردي‌تان را شكل ‌مي‌‌دهد. مثلاً در كشور فارسي‌زبان، ليسانس ‌ادبيات فارسي‌داشتن معني مي‌دهد. حالا اگر اصلاً زبانِ فارسي وجود نداشت، ليسانس‌ادبيات فارسي معني ‌نمي‌داد. شما در اين شهر، مغازه‌اي داريد، يا پدر شما شهرتي دارد، اين مغازه و اين پدر وقتي در اين شهر است، براي شما داراي پُز هست. حالا اگر به شهر ديگري رفتيد، ديگر نمي‌توانيد با مغازه‌تان‌ و يا با شهرت پدرتان پُز بدهيد، چون آن‌جا شما هيچي نداريد. شخصيت‌هاي فردي انسان را نسبت‌ها ايجاد مي‌كند. براي اين‌كه انسان كلاه‌ سرش ‌نرود و از وَهميّات آزاد شود، يك جا بايد باشد كه تمام اين نسبت‌ها از بين ‌برود تا بتواند خودش را بيابد. 

تعبير حضرت نيز همين است؛ «يَرِدُونَهُ وُرودَ الْأنْعامِ» يعني وارد مي‌شوند در بيت‌الله، چون وارد شدن حيوانات. اين‌جا حضرت نخواسته‌اند موضوع را سبك كنند، بلكه منظور معناي خاصي است كه در گَلّة حيوانات مي‌توانيم دنبال‌ كنيم. يك مجموعه گوسفند كه به يك جا وارد مي شوند، فقط گوسفندند. مثلاً اين گوسفند از فلان نژاد است، آن گوسفند خيلي باهوش است، پدرِآن گوسفند وضعِ‌مالي خوبي دارد؛ ديگر اصلاً اين نسبت‌ها معني‌ نمي‌دهد. فقط گوسفندند، فرقشان چيست؟ هيچي، فقط گوسفندند. در گوسفندبودن فرق‌ ندارند. حضرت مي‌فرمايد: به اين صورت كعبه، قبلة همه انسان‌ها شد، حالا خيلي نكته دارد. 

همين‌جا يادتان باشد؛ در واقع شما وقتي به مكه مي‌رويد، تحققِ قبله‌اي را كه سال‌ها به آن توجه‌ پيدا كرده‌ايد، بالفعل ‌مي‌كنيد. شما هر روز در هر نمازي به مكه مي‌رويد؛ همه، بي‌اسم و رسم، چون گلّه‌اي از گوسفندان، به مكه مي‌رويد. همه، نه فقط آنهايي كه به‌وسيلة ماشين و هواپيما به مكه مي‌روند. در موسم حج، آنهايي كه در مكان مكه رفتند، اين به مكه رفتن هر روزي خود را بالفعل مي‌كنند، يا بگو تحقق عيني‌تري براي قبلة خود به‌وجود مي‌آورند. براي همين هم در قرآن مي‌فرمايد: «هر كس حج بيت‌الله را قصد نكند، كافر است» كه بحث آن إن‌شاء‌الله خواهد آمد. 

پس دوباره دقت‌كنيد؛ نگاه اميرالمؤمنين به حج را يك نگاه خاص ببينيد. مي‌فرمايند:«وَ جَعَلَهُ قِبْلَةًً لِلْأنَامِ»؛ آن بيت‌الله‌الحرام، قبلة همه است. حالا «قبله‌است» يعني چطوري؟ «يَرِدُونَهُ وُرُودَ الأنْعَامِ» واردمي‌شوند، مثل واردشدنِ حيوانات، گوسفندان بي‌شكل و بي‌اسم و بي‌رسم. 
حج؛ جهتي صحيح براي شيداييِ انسان‌ها 

چون حضرت مي‌خواهند براي ما موضوع را خوب روشن ‌كنند، تعبير را يك طور ديگر مي‌گويند: «وَ يَألَهُونَ إلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ» وارد مي‌شوند به سوي بيت‌الله‌الحرام، مثل پناه‌آوردنِ كبوتر به سوي لانه؛ وُلُوهَ الْحَمَامِ. «والِه» يعني دلبستگي و شيدايي و دل‌سپردن و پناه‌گرفتن. شما خودتان هم كه مي‌گوييد «لا إله إلاّ الله»، يعني آغوش حضرت حق تنها جايي است كه من به طرف آن بايد شيدا بشوم. حال حضرت مي‌گويند: خدا؛ كعبه را براي هر كسي قبله قرارداد تا هر كسي مثل ‌پناه‌آوردنِ كبوتر به لانه، شيداوار به كعبه پناه ‌ببرد. چرا؟ اجازه بدهيد اول روشن‌ شود چطوري، بعد معلوم ‌مي‌شود چرا. 

حج؛ تحقق بالفعلِ روكردن به قبله
در واقع يك حج بالفعل داريم و يك حج مُتَعَيِّن (من نمي‌توانم بگويم حج بالقوه، چون ما هر روز به‌واقع به حج مي‌رويم). ما هر روز از طريق نماز حج‌ مي‌رويم، يعني قلبمان را به طرف بيت‌الله‌الحرام سير مي‌دهيم. چطوري سير مي‌دهيم؟
بي‌اسم و رسم؛ فقط خودمان، نه پُستمان، نه پُزمان، نه نسبت‌هايمان، خودمان به حج بيت‌الله‌الحرام سير مي‌كنيم. اما يك وقت است كه اين سيرِ قلبي را در خارج از طريق اعضاء و جوارح خود محقّق مي‌كنيم. اين محقَّق‌كردنش، همان است كه در ماه ذي‌الحجه اگر راه برايمان باز باشد و امكان آن باشد بايد برويم. واگر شرايط رفتن از نظر امكانات فراهم باشد و بدون دليل نرويم، اين سير هر روزة ما دروغ بوده‌است. 

آيه 97 سوره آل‌عمران مي‌فرمايد: «وَ لِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً» يعني خدا واجب ‌كرده‌‌است بر مردم قصد و سفر كردن به سوي بيت‌الله را براي هر كسي كه راه انجام آن حج برايش هست. معلوم است كه اين همان تحقّق خارجي است. بعد مي‌گويد: «وَ مَنْ كَفَرَ» يعني هركس كه بيت‌الله را اراده ‌نكرده ‌باشد و به كلي قصد بيت‌الله نكرده‌باشد، خودش بدبخت شده ‌است. يك‌وقت قصد كرده ‌است ولي راه برايش باز نيست و امكان انجام حج را ندارد، قصد بيت‌الله محقّق ‌شده‌است، اما تعيّن خارجي‌اش محقق ‌نشده‌است. حالا اگر كسي اصلاً دلش در طلب بيت‌الله نيست؛ «وَ مَنْ كَفَرَ، فَإنَّ‌ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» يعني كسي كه كافر شد به انجام دادن فريضة حج، مشخص است كه خداوند از همة عالم بي‌نياز است، پس خود اين فرد ضرر كرده و از خدايِ غنيِ بي‌نياز فاصله گرفته‌است. إن‌شاءالله بعداً در اين مورد بيشتر بحث‌ مي‌كنيم.

ممكن است ايراد بگيريد آيا مي‌شود كسي قصد حج بيت‌الله بكند ولي در خارج به جهت نبودن امكانات، آن حج برايش واقع نشود و باز برايش اشكالي نباشد و با سير قلبي خود هر روز حج به جا آورده، با اين‌كه اين حج در خارج تحقّق نيافته؟ براي روشن شدن اين اشكال خوب است مقدماتي را عرض كنيم. خداوند كل عالم را در مقام علم خود، بالفعل دارد بعد آنچه را كه در علم خودش بود، مُحقَّق كرد به تحقُّق خارجي. پس تحقّق و موجوديت دو مرحله دارد؛ يكي را مي‌گوييم «متعيِّن به تعيُّن خارجي»، يكي را مي‌گوييم در علم خدا موجود هست ولي در خارج متعيّن نشده‌است. چون خداوند علمش را از بيرون به‌دست ‌نياورد؛ يعني اين‌طور نيست كه خدا چيزي را ببيند و بعد از ديدن، به آن چيز عالم شود. نه؛ موضوع برعكس است، خدا اول به آن چيز علم دارد، سپس آن‌را خلق ‌مي‌كند، يعني مطابق علمش به هر چيز، آن چيز را خلق مي‌كند. چون علم خدا «فعلي» است؛ يعني در علم حضرت حق هر شييي هست، بعداً اگر شرايط خارجي اقتضاء كرد، در عالم خارج متعيّن ‌مي‌شود يعني عينيّت خارجي ‌پيدا مي‌كند ولي علم ما «انفعالي» است؛ يعني يك چيزي را مي‌بينيم، بعد به آن چيز عالِم مي‌شويم. 

شما در مسئلة حج همين دو مرحله را داريد، چون سير عبادي اين‌گونه است؛ شما اولاً هر روز از طريق نماز در حج هستيد، آن‌هم درحج بيت‌الله‌الحرام. يعني بيت‌الله‌الحرام را قصد مي‌كنيد. يعني با قلب خود سير مي‌كنيد؛ حالا اگر شرايطِ تعيّنش بود، متعيّنش ‌مي‌كنيد و حتماً هم بايد اين تعيّن خارجي بخشيدن به حج را اراده بكنيد. اين حالت ما مثل علم خداست به هر چيزي قبل از تعيّن خارجي آن چيز، كه آن چيز تحقق علمي در نزد خدا دارد، هر چند تحقّق خارجي ندارد.

خداوند الآن دهمين فرزند مرا به تعيُّن خارجي خلق ‌نكرده‌است ، يعني شرايط براي تعيُّن خارجي او نيست. براي اين‌كه بايد ابتدا نُه فرزند از من به‌‌وجود بيايد تا شرايط تحقّق خارجي فرزند دهمي فراهم‌ شده‌باشد. همين‌طور كه فردا را خدا متعيّن ‌نكرده‌است، چون تحقّق آن منوط به اين است كه خدا اول، امروز را خلق ‌كند. نه اين‌كه خدا فردا را، فردا با يك ارادة جديد خلق‌ ‌كند، وگرنه لازمه‌اش اين است كه خداوند در محل ذاتش دائم در حال تغيير باشد و دائم اراده‌هاي جديدي بكند و اين ديگر براي خدا يك نحوه نقص است. بزرگان ما مي‌گويند: هر چه خلق‌شدني است، خدا آن‌را به ارادة اوليه خلق ‌كرده‌ است؛ چون قرآن مي فرمايد: «أمرُهُ وَاحِد»؛يعني امر خدا واحد است و اراده‌هاي متكثّر ندارد، اما تعيّنش در خارج به شرايط مربوط است. 

عين اين مسأله در حج است؛ آري استطاعت شما، موجب تعيُّن خارجي حج است. اما اگر از همان اول قصد بيت‌الله‌الحرام ‌نكنيد، كافريد. حج يعني همان قصد، يعني قصد بيت‌الله‌الحرام بايد بكنيد. هر كس قصد بيت‌الله نكند ، كافر است. 

شما امروز صبح كه بلند مي‌شويد، چه‌چيزي را قصد مي‌كنيد؟ قصدِ بيت‌الله مي‌كنيد. حالا اگر راه حركت شما به سوي آن باز باشد، مي‌رويد. اگر راه باز نباشد، خودتان با سير قلبي مي‌رويد. اگر راه باز باشد، تَنتان هم با شما مي‌آيد. منتها تحقّق خارجي‌اش به شرايط است، قصد بيت‌الله‌الحرام به اراده است. خدا يك اراده كرد، عالَم خَلق ‌شد. امروز و فردا، همان اول خلق ‌شد، ولي تحقُّق خارجي‌اش به اين است كه امروز محقَّق ‌بشود تا فردا هم محقّق ‌بشود. شما اگر حجِ بيت‌الله نكنيد، اگر قصدِ بيت‌الله نكنيد، نمازتان باطل است. چون به بيت خدا پشت‌ كرده‌ايد، و در واقع به خدا پشت ‌كرده‌ايد، و ديگر كل شخصيت‌تان ديني نيست، بلكه كافر است و لذا در آيه مي‌فرمايد: «مَنْ كَفَرَ». 

پس با اين توصيفات ان‌شاءالله آن اشكال برطرف مي‌شود كه آيا امكان دارد كسي كه نتوانسته حج را در خارج، براي خود به تحقّق خارجي محقّق كند باز به حج بيت‌الله‌الحرام رفته باشد؟! روشن شد آري مي‌شود؛ مثل تحقّق شئ در علم خدا، كه به‌واقع يك نوع تحقّق است، هر چند اگر شرايط تحقّق چيزي در خارج فراهم شود ولي محقّق نشود، متوجه مي‌شويم كه در واقع علم نبوده و وجود علمي نداشته؛ پس اگر شرايط رفتن به بيت‌الله الحرام فراهم باشد و انسان به حج نرود، در واقع از اول در سير قلبي هم به حج نرفته است. 

چرا بايد به حج برويم؟
حالا چرا بايد به حج برويم؟ حضرت مي‌فرمايند: «وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أجَابُوا إلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ». مي‌فرمايند كه خدا حج بيت‌الله‌الحرام را براي اين نكات قرارداد:

1- «عَلامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ»؛ يعني اين حج، علامت تواضع هر كسي است در مقابل عظمت حضرت پروردگار؛ يعني در زيارت بيت‌الله‌الحرام، عظمت پروردگار را مي‌شود پيدا كرد و با انجام حج بيت‌الله‌الحرام، درمقابل آن عظمت تواضع‌ كرد، و به واقع شرايط مكاني و زماني طوري است كه انسان متوجه آن عظمت مي‌شود. علاوه براين‌كه انسان با پذيرفتن دستور خدا و حركت به سوي بيت‌الله‌الحرام در واقع عظمت پروردگارش را پذيرفته است و لذا به جهت همين عظمت است كه حاضر است مسير طولاني و پرزحمتي را طي كند و حج به جاآورد و از اين جهت هم هر حاجي عملاً نشان مي‌دهد كه در مقابل دستورات پروردگار عظيم، خاضع و متواضع است كه پاي در اين راه گذارده و قبله هم همان بيت‌الله‌الحرامي است كه محل نمايش عظمت حق است. 

2- «وَ اِذْعانِهِمْ لِعِزَّتِهِ» اي اميرالمؤمنين! چرا ما بايد حج بيت‌الله‌ بكنيم و قبله‌مان بيت‌الله‌الحرام باشد؟ مي‌فرمايند: «وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ،... إذْعَانِهِمْ لِعِزَّّتِهِ» براي اين‌كه مردم در حج بيت‌الله‌الحرام، عزّت حضرت پروردگار را اذعان‌ و اقرار كنند، و قلب را متوجه مقام پرعزّتي در عالم نمايند كه اصل و اساس همه عزّت‌ها است.

3- «وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أجَابُوا إلَيْهِ دَعْوَتَهُ» و خداوند از طريق حج‌گزاري، انتخاب ‌كرد از خلقش عده‌اي را كه گوش شنوا دارند و دعوتش را اجابت ‌مي‌كنند. يعني حالا كه گفته‌است اگر مي‌توانيد به سمت مكه راه ‌بيفتيد، آنهايي كه راه ‌مي‌افتند «گوش شنوا دارند» يعني مي‌فهمند كه اين حرفِ حق است و روحية پذيرش فرمان حق را در زير اين آسمان به نمايش مي‌گذارند و خداوند هم چنين بندگاني را با نظر خاص مي‌نگرد. 

4- «وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ» و با حج بيت‌الله كلمة حضرت پروردگار را تصديق ‌مي‌كنند و مي‌رسانند كه به واقع خداوند از طريق پيامبرش دستوراتي به انسان‌ها داده و ما با اين اعمالمان چنين واقعه‌اي را تصديق مي‌كنيم. 

گاهي يكي از مشكلات ما اين است كه دستورات ديني را به عنوان يك واقعيت تصديق ‌نمي‌كنيم، اين يكي از بزرگترين مشكلات است و به اين راحتي هم حل ‌نمي‌شود. يعني خيلي سخت است كه كسي برسد به جايي كه بپذيرد «كعبه‌رفتن، دور خانة خالي چرخيدن و از آن‌جا كه شروع ‌كرده‌است دوباره به همآن‌جا برگردد»، چيز بزرگي است. هر چند ظاهرش چيزي نيست، براي همين هم عرض ‌مي‌كنم كار بسيار مشكلي است. 

مثلاً اين را خيلي راحت مي‌توان پذيرفت كه هزار تا آجر خريديم يك ستون ساختيم، اين چيزي است كه همه‌اش پيداست؛ اندازه‌اش، شكلش، حجمش. حالا در حج چه كار كرده‌ايم؟! از اين‌جا بلند شده‌ايم رفته‌ايم به آن‌جا، و برگشته‌ايم! در اين خانه چه هست؟ هيچي. در مني و عرفات و مشعر چه كار كرديم؟ به ظاهر هيچي. ظاهر همه‌اش هيچي است، شما ببينيد؛ در سعي بين صفا و مروه، هيچ كار ملموسي نيست، از اين طرف به آن‌طرف دويدن، و باز برگشتن، از صفا شروع كردن و به مروه ختم نمودن، ولي اگر توانستيد إن‌شاءالله به لطف الهي برسيد به جايي كه چيزترين چيزها همين حج است، آن‌وقت بقية عباداتتان هم معني‌دار مي‌شود، و در چنين حالتي است كه به تعبير حضرت‌علي نمايش تصديق كلمه الهي خواهيد شد.

وقتي شما مي‌گوييد: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعْلي وَ بِحَمْدِهِ»، واقعاً چه مي‌گوييد؟! ظاهرش اين است كه: « بسيار بلند مرتبه است پروردگار اعلاي من و من به حمد او مشغولم»؛ تمام‌شد و رفت. من هم دارم همين ذكر را در سجده مي‌گويم، ظاهرش را ما زندگي‌ساز نمي‌دانيم. ولي اگر به واقع توانستيم جايش را در زندگي پيدا كنيم، مي‌بينيم هيچ چيز، مهم‌تر از همين ذكر سجده در كل عمر نيست. عين همين مسأله در حج هست. 

سخنان اميرالمؤمنين به ما كمك مي‌كند تا اين سؤال برايمان بالأخره حل‌شود. فرمودند: «عده اي را كه گوش شنوا دارند و دعوت او را اجابت مي كنند، براي انجام حج انتخاب كرد ».

كساني كه «صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ» يعني قبول‌كردند كه اين دين راست مي‌گويد و حرف خدا را مي‌زند و حج بيت‌الله را تصديق ‌كردند. مگر اين حج بيت‌الله چيست كه تصديق ‌كردند؟! 

مي‌گويند يكي از بزرگان گفت: چندين بار حج ‌رفتم ولي بعد كه خداوند من را متوجه حقيقت حج نمود تازه متوجه‌شدم كه حج ‌نرفته‌ام. حج يك مسألة بسيار لطيفِ ظريفي است، براي همين هم خيلي مهم است و نقش اساسي در سرنوشت فرد و جامعه دارد؛ كه اگر حج، تعطيل ‌بشود دنيا آخرمي‌شود. نگفتند اگر نماز تعطيل ‌بشود دنيا آخرمي‌شود. گفتند اگر حج تعطيل‌بشود، دنيا آخرمي‌شود. حضرت‌اميرالمؤمنين در وصيّت خود به حسنين«عليهما‌السلام» مي فرمايد:«اللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا»
 يعني خداي را، خداي را، مواظب بيت پروردگارتان باشيد، كه تا هستيد آن خانه بدون حج گزار نباشد. چراكه اگر حج تعطيل شود، ديگر كسي را فرصت ماندن روي زمين نمي‌دهند. يعني بودنِ اين عالم، به تحقُّق حج است. اين حج چيست كه اين‌قدر حساس است؟! چه چيز لطيفي در اين موضوع خوابيده‌است؟! مختصري از آن در مبحث (وظيفه حجّاج در برگشت از حج) عرض شد كه حج موجب تحقّق بندگيِ خدا در كل جامعة انساني مي‌شود و هدف از بودن انسان‌ها همان بندگي است و اگر شرايط بندگي خدا در روي زمين بكلي از بين برود‌، كل زمين از بين خواهد رفت.

پس دوباره به جملة اميرالمؤمنين توجه كنيد؛ مي‌فرمايد: عده‌اي را خدا انتخاب ‌كرده‌است كه اينها مي‌‌پذيرند حج خدا را انجام ‌بدهند. «مي‌پذيرند» يعني چه؟! پس معلوم است يك چيز پيچيده‌اي است، همه نمي‌پذيرند، بلكه به خاطر انگيزه‌هاي ديگري حج ‌مي‌‌روند. اگر براساس انگيزه‌هايي كه خدا تعيين ‌نكرده‌است بروند، در واقع حج ‌نرفته‌اند. مثل اين است كه خدا دربارة نماز گفته ‌است:«أقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِي»؛ انگيزه بايد اين باشد كه به يادِ خدا نمازبخوانيم. حالا اگر با انگيزة ديگري نماز بخواني، نماز نخوانده‌اي، انگيزة نماز را خدا بايد تعيين‌كند، كه خودش دستورش را داده‌است ودر انجام حج بيت‌الله‌الحرام هم مي‌فرمايد : خداوند مي‌خواهد آنهايي را كه نمونه‌هاي پذيرش حكم خدا و عامل تصديق كلمه الهي هستند به نمايش بگذارد. 

حج؛ قدم‌گذاشتن در جايگاه انبياء و ملائكه

حالا حضرت خودشان يك كمي براي روشن شدن مسئله كمك ‌مي‌‌كنند ومي‌گويند: «وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أنْبِيائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلائِكَتِهِ المُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ». يعني خداوند يك عده‌اي را انتخاب ‌كرد كه بيايند در اين دنيا پا جاي پاي پيامبران بگذارند. 

پس از طرفي معلوم ‌است كه مقامِ پيامبر يعني « مقام عبوديت كامل پروردگاري». ارزش پيامبران و مقام حقيقي‌‌شان، مقام «عبدُهُ» است و بعد «رسولُهُ» و رسول بودنشان هم كه مال خداست، مال خودشان نيست، مثل مَردبودنِ من است. البته بايد يك بزرگواري‌هاي خاصي داشته‌باشند كه مقام پيامبري را به آنها داده‌باشند، كه آن بزرگواري خاص نيز همان «عَبدُهُ» است. پس در طواف كعبه، براي حاجي مقام «عبوديت» با پا جاي پاي ‌انبياء گذاشتن محقَّق مي‌شود كه اين نكته بسيار با ارزشي است و با اين كار انسان معني خودش را در اين دنيا و آن دنيا پيدا مي كند.

نكته دوم اين‌كه مي‌فرمايد: و شبيه ملائكه‌اي بشوند كه اينها طواف‌كننده‌هاي عرش خدايند. در روايت هست كه؛ از امام معصوم پرسيدند: چرا اين خانه مكعّب است؟ فرمودند: براي اين‌كه بيت‌المعمور كه مقام غيبي و برزخي و ملكوتي اين خانه است، مكعّب است ـ خيلي هم روايت پيچيده و سنگيني است ـ مكعب‌بودن و چهار ركن‌داشتن در عالم تجرُّد يعني ظهور اسماء چهارگانة «سبحان‌الله» و «الحمـدلله» و «لا اله‌الاالله» و «الله‌اكبر» كه مقام عرشيِ بيت المعمور است ، يعني بيت المعمور كه مقام برزخي كعبه است، يك مقام عرشي و باطني دارد كه آن مقام، محلّ تجلّي اين اسماء الهي است و حاجي با زيارت كعبه به مقام بيت‌المعمور منتقل مي‌شود و از مقام بيت‌المعمور به مقام عرش منتقل مي‌شود ودر آن‌جا با اسماء الهي روبه‌رو مي‌گردد و در واقع با زيارت كعبه، به ملاقات پروردگارش رفته است. پس حالا معلوم است كه اين مكعب‌بودن كعبه پيام دارد؛ هر سطحي از آن خبر از يك ظهور غيبي مي‌‌دهد. ما كه به طواف اين كعبه مي‌گرديم، در واقع در جايي قرارگرفته‌ايم كه جاي حقيقي‌اش جاي ملائكه است، در حالي كه آن‌جا ملائكه به طواف كعبة حقيقي مي‌گردند، و شما درطواف همانند ملائكه مي‌شويد.

مقام ذات

تجلي اسماء چهارگانه الهي به صورت عرش

تجلي عرش به صورت بيت‌المعمور

تجلي بيت‌المعمور به صورت كعبه 

اين كعبه؛ ظهور آن كعبه است. حالا «به گرد كعبه مي‌گرديد» به چه معناست؟ به معناي اين است كه جاي ملائكه قرارمي‌گيريد. چرا فكر مي‌كنيد نمي‌توانيد؟!! ما كه بُعد اصلي‌ما - كه همان مقام تجردمان باشد - مَلَك است؛ پس چرا فكر مي‌كنيم نمي‌توانيم همانند ملك به گرد بيت‌المعمور بگرديم؟ يكي از مفسرين عزيز، خيلي‌خوب مي‌گويند؛ در قرآن هست كه كفّار گفتند كه اي پيغمبر! چرا تو ملك نيستي؟! دوتا بحث است؛ يك بحث اين است كه اگر ملك بودم شما هم بايد ملك باشيد، يك بحث هم اين است كه او ملك هست تو نمي‌بيني، منتها ملك وسيعي است. پيامبر كه ملك‌تر از همة ملك‌هاست. چون هر مَلكي، ظهور اسمي از اسماء الهي است؛ يكي ظهور اسم سُبّوح است، يكي ظهور اسم قُدّوس است، يكي ظهور اسم مُحيي است، و ديگري ظهور اسم مُميت است. پيامبر، جامع همة اين اسماء است پس ملك‌تر است. پس هر انساني به اعتبار اين‌كه انسان است و آدم است و «عَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُُلَّهَا»، يعني همة آن اسماء را دارد به راحتي مي‌تواند جاي ملك قراربگيرد، آن هم در مقام جامعيت همه ملائكه.

حالا همين‌جا روشن‌مي‌شود كه «از چه جهت خانة كعبه خالي است»، و «از چه جهت طواف خالي است»، آري از جهت تعيُّن و ظهورمحسوسات، هم خانه خالي است و هم طواف، يعني از نظر بدنِ من؛ هفت‌بار كه به گرد خانه مي‌گردم، بدنم در آخر همان‌جايي ‌است كه اول بوده ‌است ونيز از نظر بدن ؛ من مي‌روم حج و دوباره از نظربدني برمي‌گردم خانه‌مان! ولي بناست در حج يك بُعد ديگر به‌كاربيفتد و آن بُعد است كه محتوا به‌دست مي‌آورد، عين همين را شما در ركوع و سجودتان بايد به‌دست بياوريد؛ تا تَشبُّه به حقيقتِ عالم پيدا بكنيد و خدايي شويد و از جسماني بودن آزاد شويد. مگر حقيقت عالم اين نيست كه خداي عالَم منزّه است از هر نقصي؟! اين هيچ شدن در عالم محسوس را هم كه شما در ركوع و سجود و حج تكرار مي‌كنيد، پس شما داريد بيشتر به حقيقتِ عالم نزديك مي‌شويد تا نزديك شدن به عالم محسوسِ چشم‌پركن . چرا شما مي‌خواهيد در اين عالم چيزي باشيد؟! بياييد تمرين كنيد تا ‌نه‌چيز باشيد، تا ركوع باشيد، نه‌چيز باشيد تا سجده باشيد با نه‌چيز شدن، سجدة شما محقّق مي‌شود. تا هنوز براي خود كس هستيد؛ نمي‌توانيد سجده كنيد. براي همين هم مي‌شود گفت اگر حج را –كه به واقع تمرين شناخت آن نه‌چيز بزرگ است - بفهميم، اين اذكار معناي خاص خودش را مي‌دهد.

حج؛ جمعِ مزد در تجارت‌خانة بندگي 

حضرت در ادامة تبيين حج مي فرمايند: «وَ يُحْرِزُونَ الأرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ». مي‌گويد: خداوند حج بيت خودش را قرارداد براي اين‌كه هر كس در تجارت‌خانة عبادت الهي مزد خوبي به‌دست آورد. «مَتجَر» يعني محلّ تجارت، «أرباح» يعني سود، «يُحرِزون» يعني فراهم‌آوردنِ مزد، حالا ببينيد چقدر تعبير قشنگ است؛ مي‌گويد كعبه را قرارداد براي اين‌كه «يُحرِزونَ الأرباح» جمع‌كنند مزدهايشان را، در كجا؟ «في مَتجَرِ عِبادَتِه» در محل تجارت‌خانة بندگي. يعني شما در تجارتخانة خودتان كه مي‌نشينيد كاسبي ‌مي‌كنيد، چه‌چيزي به‌دست مي‌آوريد؟ پول، يعني كالا مي‌دهيد پول مي‌گيريد. حالا مي‌گويد: سود شما در حج چيست؟ بندگي است؛ «في مَتجَرِ عِبادَتِهِ» در تجارت‌خانة بندگي‌اش. يعني شما در محل جمع، يك جايي رفته‌ايد و مي‌خواهيد بندگي تجارت كنيد، الله اكبر! چرا؟ براي اين‌كه به ظاهر، هيچي نيست و بندگي يعني همين.

بندگي خيلي پيچيده است، كم كسي هم هست كه بندگي‌كند. مثلاً به شما بگويند: آقا! چرا روزه‌مي‌گيريد؟ اگر خداي ‌نكرده شما يك مرتبه به ‌ذهنت ‌بيايد كه براي اين‌كه «سالم باشيم»، پس براي چيزي از چيزهاي عالم محسوس داري روزه ‌مي‌گيري، سلامتي چيزي است مثل ستون و از حالات بدن است، و همين جا مشكل شد. اما اگربگويي: براي اين‌كه بنده باشم، اين حرف درست است، گرچه «بندگي» در منظر انسان گرفتار محسوسات مشكل است ولي حق همين است چون ماندن در عالم محسوس غلط است وبراي ابعاد اصلي انسان مشكل ايجاد مي‌كند. يعني اگر در سازمان فكر انسان چيزي جز بندگي بيايد،‌ در واقع به پوچي‌ها نظر كرده ‌است. در صورتي كه ذهن اوليه عكسش را متوجه‌مي‌شود و حقايق غير محسوس را غيرواقعي مي‌پندارد؛ اگر بگويند: آقا ! روزه ‌مي‌گيري براي اين‌كه سالم باشي، سلامتي بالأخره يك حالتي است كه آدم مي‌تواند در عالم محسوس داشته‌باشد. ولي اگر بگويند: آقا! روزه ‌بگير براي اين‌كه بنده باشي، اين خيلي غيرمحسوس‌تر است. رسيدن به اين نامحسوس، كه حقيقت انسان است، كار مشكلي است ولي بسيار پرثمر است .

شما ببينيد؛ هميشه اولين مشكل انسان‌ها همين است؛ اولين كاري كه شيطان با شما مي‌كند، اين است كه در مقابل انجام عبادات مي‌گويد: «چرا؟!»، و بعد چيزي غيراز بندگي خدا از شما مي‌خواهد. گاهي خدمت عزيزان به خصوص آنهايي كه هنوز به مسائل ديني وارد نشده‌اند مي‌رسيم، مي‌بينيم دغدغه دارند؛ و هميشه اين سؤال را دارند: «چرا اين كار را بكنم؟!» مثلاً چرا طلا براي مرد حرام است و چرا مرد بايد استفاده از آن را ترك كند؟! واگر به او بگوييد براي اثبات بندگيِ انسان در مقابل خدا، يعني خدا اين دستور را داده است تا ببيند چه كسي بندگي او را مي‌كند و چه كسي با انواع توجيهات از آن بندگي سر باز مي‌زند. اصلاً برايش اين حرف‌ها ملموس نيست. براي اين‌كه به اين مرحله برسد كه خودِ‌بندگي خدا برايش چيز باشد، خيلي راه‌ بايد طي ‌كند. اين يك چيز ملموس مي‌خواهد؛ مثلاً از نظر انسان‌هاي گرفتارِ حس بايد بگويي: آقا! چون طلا براي مرد سرطان‌زاست، چون طلا تجمّل است و تجمّلْ هيبت مردانگي را كم مي‌كند. از اين چيزها مي‌خواهد! دلش هم حال مي‌آيد! مي‌گويد: حالا درست گفتي. يعني اينها برايش خيلي ملموس است، چرا؟ چون اين هنوز در هيبت ظاهري خود مانده‌است و هيبت مردانه، از بندگي خدا برايش مهم‌تر است. ممكن است در سخنراني‌‌ها بنده خودم هم بگويم طلا براي مرد هيبتِ مردانگي او را ازبين‌مي‌برد، ولي خودم اين‌ سخن را به‌عنوان يك سخن حكيمانه قبول‌ ندارم، بيشترِ اين حرف‌ها وَهم است. و براي كسي است كه بخواهد اولِ راه را بيايد. اصلاً شما نمي‌توانيد دين را در اين چيزها نگه ‌داريد. هر چند به عنوان مقدمه بد نيست، بالأخره ما هم هنوز كودكان دبستان دينيم. خدا هم كه با ما برخورد مي‌كند، اين‌گونه برخورد مي‌كند. يك ‌جا قرآن مي‌فرمايد: آقا! نمازبخوان، چون نماز« تَنْهي عَنِ‌الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ» تو را از كارهاي زشت باز مي‌دارد،ولي يك‌جا مي‌گويد: نه، نمازبخوان «لِذِكْرِي» براي اين‌كه در نماز ياد من كني. بين اين دو تا خيلي فرق است. يك‌جا مي‌فرمايد كه آقا! اصلاً خلقتان‌كردم كه عبادت‌كنيد، يك جا مي‌فرمايد: نه، تازه عبادت ‌كنيد كه به يقين برسيد. يعني عبادت را نبينيد، يقين را ببينيد، يعني من را ببينيد.

اين‌جا كه مي‌خواهد حرف اصلي و جدّي خود را بزند مي‌گويد زيارت بيت‌الله‌الحرام را براي بندگي به‌جا بياوريد. يعني ما بيت‌الله را قصدمي‌كنيم آن‌وقت بندگيمان تقويت مي‌شود و در عين حال زيارت هم كرده‌ايم. يعني ملاقات با خدا واقع شده‌است وقتي كه سير كرديم و سبيل و جاده ما محقّق شد، آن‌وقت زيارت ‌شده‌است ولي ابتدايش قصد است براي تقويت بندگي.

اميرالمؤمنين در خطبه 192 مشهور به خطبه قاصعه مي فرمايند: «خداوند كه مي‌توانست خانه خود را در محلي آباد قرار دهد- نه در سرزميني خشك كه همه به زحمت بيفتند – چرا در چنين محل خشن و سختي قرار داد؟ چون مي‌خواست بندگي انسان‌ها را امتحان كند«اِبْتِلاءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ اخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تَمْحِيصاً بَلِيغاً» براي آزمايشي بزرگ و امتحاني شديد و آزموني روشن و پاكسازي رسايي، چرا؟! «جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ» براي اين‌كه در چنين شرايطي انسان آماده گرفتن رحمت خاص خداوند مي‌شود و شرايط وصل به بهشت برايش آماده مي‌شود. و اصل حرف حضرت در آن خطبه اين‌جاست كه مي‌فرمايد: مگر نمي‌بيني كه خداي سبحان فرزندان آدم را از اول تا آخر امتحان كرده‌است با سنگهايي كه نه نفعي دارند و نه ضرري و نه مي بينند و نه مي‌شنوند«بِأَحْجَارٍ لا تَضُرُّ وَ لا تَنْفَعُ وَ لا تُبْصِرُ وَ لا تَسْمَعُ» فقط به ظاهر سنگ است، تا هيچ انگيزه‌اي به غير از بندگي در انسان تحريك نشود و بندگي محض واقع گردد، در اين حال فقط انسان بايد بگويد: چون خدا گفته به گرد اين سنگ‌ها مي‌گردم ، نمي‌تواند بگويد : چون سنگ‌هاي قيمتي است، يا چون ارزش هنري دارد، وفقط در آن شرايط است كه بندگي انسان تقويت مي‌شود و انسان پس از حج احساس مي‌كند در يك تولّدي بزرگ قرار گرفته «إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ» يعني تا تكبّر از قلبشان خارج و بندگي و تذلّل در جانشان جاري شود و از اين طريق درهايي باز به سوي فضل او ايجاد و اسبابي آماده براي آمرزش آنها فراهم گردد. 

حج؛ بهره‌مندي از مغفرت خدا

حضرت در خطبة اول نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَ مَوْعِدِ مَغْفِرَتِهِ». و اين آدم‌ها با آمدن به طرف بيت‌الله‌الحرام، شتاب ‌مي‌گيرند «عِندَ مَوْعِدِ مَغفِرَتِه» براي اين‌كه در محل وعده‌گاه مغفرت حق واقع ‌بشوند. يعني خداوند يك قول به ما داده‌است، در روايت هم داريم كه: « اگر كسي خانة خدا را زيارت كرد و برگشت، همة گناهانش پاك‌ مي‌شود»، يعني همان «مَغفِرَتِه». البته معناي اين جمله كه « ‌اگر كسي رفت و خانة خدا را زيارت كرد »؛ هم باطني بگيريد هم ظاهري، مگر آن روايت را هم نداريم كه «اگر كسي از نماز برگشت، به او مي‌گويند: بندة من ديگر پاك‌شدي، مواظب باش دوباره گناه ‌نكني»؟! همين را مگر در عيد فطر نداريم كه «وقتي كه روزه‌دار نماز عيد فطر را خواند و برگشت، مي‌گويند: بندة من! ديگر تو پاك‌شدي، مواظب باش گناه ‌نكني»؟! چون كه عيد فطر، عيد لقاء است يعني يك نوع حجّ‌بيت‌الله است ، همچنان‌كه شما در نماز به يك اعتبار حج‌بيت‌الله مي‌كنيد.

حج؛ نشانة اسلاميت و پناهگاهي امن

بعد حضرت در آخر خطبه يك نهج البلاغه مي‌فرمايد :«جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالي لِلإسْلامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِينَ حَرَماً»يعني خداوند سبحان حج بيت‌الله‌الحرام و زيارت خانه خودش را نشانة اسلاميت قرار داد. «وَ لِلعائِذينَ حَرَماً» و براي آنهايي كه به خانه خدا پناه آوردند، آن خانه را حريمي امن قرار داد، مي‌فرمايد: خانة خودش را براي مسلمان‌ها يك نشانه و عَلَمي قرارداد كه اسلاميّت خودشان را گم‌نكنند. عَلَم در اينجا مثل علم در ميدان جنگ است؛ آدم وقتي بخواهد جبهه خودي را گم‌نكند، مي‌بيند علم كجاست، تا بتواند جبهة دشمن را با جبهه خودش تفكيك‌كند. مي‌گويد: اين حج نشانة اسلاميّت است، هر كس قصد حج ندارد، اسلاميّت ندارد. و همين بيت‌الله‌الحرام پناهگاهي امن است، براي كساني كه به آن پناه‌ ببرند. همان‌طور كه مي‌دانيد؛ هر كسي در آن‌جا امن است، چه گياه و چه حيوان و چه انسان و در چنين مكاني كه گياه و حيوان را خداوند در امنيت قرار داده به نحو اولي انسان، از هر گونه عذابي و وسوسه اي در امنيّت است، تا قلب به راحتي بتواند با خداي خود روبه‌رو شود و خود را بسازد و بتواند از خود يك ارزيابي كاملي به‌دست آورد. 

حج؛ اداي حق خدا، و نزديكي به خدا 

حضرت مي‌فرمايند:«فَرَضَ حَقَّهُ وَ أوْجَبَ حَجَّهُ وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ» يعني اي آدم‌ها! «فَرَضَ حَقَّهُ» واجب ‌كرد به‌جاآوردن حقش را، و واجب ‌كرد قصد بيت‌الله را «وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ» نوشت(واجب‌كرد) بر شما نزديك‌شدن به او را. اصلاً معني «وَفد» اين است كه يكي را جلوفرستادن و بقيه دنبالش راه‌افتادن، يعني برويد بيت‌الله را اصل‌بگيريد وبه اونظركنيد. شما در نمازتان هم همين كار را مي‌كنيد، در واقع چه كسي را جلو مي‌گذاريد؟ بيت‌الله‌الحرام را جلومي‌گذاريد، تا از طريق بيت‌الله‌الحرام و به كمك بيت المعمور و سپس به كمك عرش كه محل ظهور اسماء حسناي الهي است ، به خداوند نزديك شويد. پس خداوند بر انسان‌ها رعايت حقوق الهي و رعايت حقوق بيت‌الله‌الحرام را واجب كرد ، همچنان‌كه حج و به سوي آن خانه رفتن را واجب نمود و دستور داد شماها به سوي آن محل نزديك شويد، تا در بهترين نقطه زمين، شرايط انتقال به عالم معنا را برايتان فراهم كند و بندگانش را از محدوديت هاي زندگي زميني آزاد نمايد.

روگرداندن از حج كفر است

بعد مي‌فرمايد كه: «فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَ لِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً» يعني خداوند بر مردم قصد خانه را واجب‌كرده‌است، «مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً» يعني كسي كه بتواند برود و راهِ رفتن از هر نظر برايش باز باشد. حالا «راه باز باشد» به همة معاني است؛ مثلاً خرج زن و بچه‌اش را داشته‌باشد، خودش توان جسمي داشته‌باشد و خرج سفر را هم داشته باشد و بعد هم كه برمي‌گردد گرفتار فقر نگردد، همة اين‌ها را «استطاعت راه» ‌گويند.

بعد مي‌فرمايد: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»؛ اگر كسي در قلبش واقعاً قصد خانة خدا را نداشته‌ باشد، كافر است وخدا هم غني است و نيازي به اين آدم ندارد، پس اگر كسي در قلب خود حج بيت الله را به چيزي نمي‌گيرد، بايد در ايمان خود شك كند. مگر مي‌شود كسي مسلمان باشد و خانة خدا را قصد نكند؟! يعني شما هر روز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا كه نماز مي‌خوانيد، چه‌چيزي را قصد مي‌كنيد؟ بيت‌الله را. پس حجِ بيت‌الله مي‌كنيد. در ضمن در نيّت خود داريد اگر بشود شرايط بالفعل ‌كردنِ اين قصدرا عملي كنيد، مگر مي‌شود وارد عمل نشويد و اگر وارد عمل نشويد، معلوم است از آن روز تا حالا در نمازهايتان هم بيت‌الله را قصد نكرده ‌بوديد.

يك مثال خيلي ساده بزنيم: شما دلتان مي‌خواهد به خانة محبوبتان برويد، شرطش اين است كه هر روز برويد درِ خانه، اگر ديديد در بسته است برگرديد، بعد دوباره برويد. حالا اگر يك روز رفتيد و ديديد در باز است ولي شما برگشتيد معلوم مي‌شود از آن روز تا حالا دروغ مي‌گفتيد كه مي خواهيد وارد اين خانه شويد، حالا كه در باز است، بايد داخل برويد. مي‌فرمايد: «مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً» اگر كسي جاده پيداكرد و شرايط برايش فراهم بود كه برود، بايد برود.

پس به اين عرضم التفات بفرماييد: « اگر كسي در قلب خود، حج بيت‌الله را به‌چيزي ‌نگيرد، بايد در ايمان خود شك ‌كند». به چيزي‌نگرفتنِ حج بيت‌الله به دو صورت است؛ يك وقت انسان آن را به‌چيزي ‌نمي‌گيرد و مقصد خود قرارنمي‌دهد و زيارت آن خانه را قصد نمي‌كند كه اين يك نوع كفران است به حق. يك وقت انسان آن را به‌چيزي‌ نمي‌گيرد وهر چند حج ‌مي‌رود ولي براي مردم، يعني قصدش حاجي‌شدن است و نه زيارت بيت‌الله. اين هم بايد به ايمان خود شك‌كند. آيه را دوباره نگاه‌كنيد؛ مي‌گويد بايد قصدِخانه‌كند، به همان معنايي كه عرض‌كرديم. حالا به مراحلش هم إن‌شاءالله خودتان فكركنيد.

هر چه مي‌توانيد، حج برويد

اميدوارم كه هم هر روز قصد خانه كنيم، هم با لطف و كرم خداوند شرايط فراهم‌بشود كه هر سال با قلب و جسم خود قصد خانه كنيم. ساده ‌نگيريد، شما ببينيد، خودتان تعجب مي‌كنيد چرا در ماه‌رمضان كه ماه استجابت دعاست و بهترين دعا را بايد در ماه‌رمضان كرد، بدون استثناء در هر دعايي داريم «وَ ارْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، فِي‌عَامِي هذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ»؟! اين خيلي دعاي بزرگي است. خداوند در ماه ميهماني خودش، يعني ماه رمضان به ميهمانش كه من و شما باشيم، دارد ياد مي دهد كه از من چه بخواهيد ، مي‌فرمايد از من زيارت مرا در خانه‌ام بخواهيد چون در آن‌جا چيزهايي براي ميهمانش گذارده كه فقط در آن‌جا مي‌تواند اين ميهمان آنها را دريافت كند.

ما در شرح حال امامان داريم مثلاً 18يا 24بار حج ‌مي‌رفته‌اند، يعني ائمة ما هر سالي كه شرايط فراهم بود حتماً مي‌رفتند. مگر مي‌شود كه شرايط فراهم‌بشود و نروند؟! يعني آن سال نمازنخوانده‌اند! و عكسش؛ اگر كه من و شما اراده‌ كنيم، هر لحظه‌اي كه اراده‌كنيم برويم، مي‌رويم. مي‌ماند كه راه مُتَعيِّن‌كردنش باز نيست، هر وقت باز شد مي‌رويم. و اين‌جا هم مواظب باشيد؛ خدا نكند بخل‌بورزيد، در مكه‌رفتن بخل‌نورزيد. هرجا مي‌خواهيد بخل‌بورزيد، ولي زيارت اهل‌البيت و زيارت كعبه جاي بخل ندارد. خدا همه‌مان را توفيق ‌بدهد هر روز حضرت‌اباعبدالله را زيارت‌ كنيم، و اين زيارت را به فعليت رسانيم.
فصل دوم
حج؛ جهت‌گيري به عالَم نور

در قرآن هست كه «فَفِرّوا الي الله»
 يعني به سوي خدا فرار كنيد. امام باقر در معناي اين آيه مي‌فرمايند: «مِنَ الظُّلْمَة اِليَ‌ الْحَج» يعني از ظلمت به سوي حج فرار كنيد، يعني در واقع انسان با رفتن به حج دارد از ظلمت دنيا به سوي نور الهي حركت مي‌كند. باز امام باقر وقتي اسلام را پنج اصل مي‌شمارند ، يعني «نماز» ، «زكات» ، «روزه» ، «حج» و «ولايت» ؛ ملاحظه مي‌كنيد حج را يكي از اركان اسلام مي‌شمارند و لذا هر كسي خواست تمام اركان اسلام را در شخصيت خود داشته باشد و از همة اسلام در دنيا و آخرت بهره گيرد، بايد تا آن‌جا كه مي‌تواند از حج غافل نشود.

قرآن مي‌فرمايد: مكّه اولين بيت است براي مردم، كه داراي شرايطي مبارك و عامل هدايت انسان‌ها است.
 همچنان‌كه مي‌فرمايد: كعبه مكان پديد آمدن توحيد در قلب طواف كنندگان و نماز گزاران است و اي ابراهيم چون جان انسان‌ها طالب همين حالت توحيدي است، اگر مردم را به حج دعوت كني، مردم پياده و سواره و به هر وسيله كه شده و حتي از دورترين نقطه هاي عالم خواهند آمد
 و به‌ همين‌جهت مي‌فرمايد: اين خانه را مقصد مردم قرار داديم همچنان‌كه محل امني براي آنها قرارش داديم «وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَة لِلنَّاسِ وَ امناً»
. در آيه 97 سوره مائده نيز مي‌فرمايد: كعبه شرايطي دارد كه انسان‌ها را به انگيزش مي‌كشاند و از سكون و خواري نجات مي‌دهد «جَعَلَ الله الْكَعْبَه الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاس» و امام‌صادق مي‌فرمايند: «تا كعبه قائم است و بازار حج رونق دارد، دين قائم است» «لايَزالُ الدين قائماً ما قامَتِ الْكَعْبَه» چون روح بندگي و شور لقاءاللّهي از طريق حجّاج بيت‌الله در كلّ جامعه جريان مي‌يابد و آن‌چنان ابعاد باطني انسان را نوراني مي‌كند كه چون انسان وارد قبر شد و حجاب‌هاي دنيايي كه او را از باطن خودش غافل مي‌كرد، كنار رفت، مي‌بيند چقدر حج ‌بيت‌الله كار‌ساز و دوست‌داشتني است، و به همين‌جهت امام‌صادق مي‌فرمايد:«وُدّ مَنْ فِي القبورلَوانّ لَه حَجّهُ بِالدُنْيا وَما فيها» يعني كسي كه در قبر است دوست داشت ازمقام دنيا واز آنچه در آن است، براي او يك حج بود؛ يعني اي كاش! از كل زندگي دنيايي، برايش انجام حج بود وبس. چون با حج، اسلاميّتش يك نور ديگري مي‌گرفت ، همچنان‌كه مي‌فرمايد: اگر كسي مي‌توانسته حج برود و نرفته و سپس بميرد، يهودي يا نصراني مرده «فَلْيَمُتْ يَهودياً اَوْ نَصْرانياً» يعني خود را به مرحلة اسلاميّت نرسانده.

آن‌چنان حج مقدس است كه حتي آن شتر و گاو و گوسفندي هم كه جهت قرباني مي‌برند، مقدس مي‌شود و حتي آن قلاده‌اش هم بايد مورد احترام باشد و كسي حق ندارد مورد تجاوز قرار دهد«وَ لاَ الْهَدْيَ وَ لاَ الْقَلائد...»
 و مي‌فرمايد: «همة اين‌ها شعائر الهي است و رعايت شعائر الهي نشانه تقواي قلب‌هاست»
 و خداوند چشمي به انسان عطا مي‌فرمايد كه پشت اين ظاهر، حقايق عظيمي را ببيند و امام‌صادق‌ مي‌فرمايد: آن‌كسي كه حج را بدون دليل ترك كند، در روز قيامت كور محشور مي‌شود، چون آن بصيرتي را كه خداوند در حج به او مي‌داده است را پشت سر انداخته. 

در حج و در هر مرحله از آن، انسان از مرحله و مرتبه اي از گناهانش خارج مي‌شود تا جايي كه حج‌گزار با دلي پاك به ديدار پروردگارش نائل شود. چنانچه رسول‌الله مي‌فرمايند: «پس چون به گرد كعبه طواف كند، از گناهش بيرون مي‌آيد، وچون بين صفا و مروه سعي كند، از گناهانش بيرون مي‌آيد و چون در عرفات توقف كند، از گناهانش خارج شود و چون در مشعرالحرام توقف كند، از گناهانش بيرون مي‌آيد و چون رَمي جَمره كند، از گناهانش خارج شود» (هر مرحله گناهاني خاص را پاك كند).

وقتي در روايت داريم كه امام‌زمان در هر سال در حج حاضرند: «وَاللهِ اِنّ صاحِبَ هذَا الْامْرِ يَحْضُرُ الْموسِمَ كُلّ سَنَةٍ فَيَرَي النّاس وَ يَعْرِفُهُم وَ يَرَونَه وَ لايَعْرفونَه»
 يعني سوگند به خدا كه صاحب الزمان در هر سال، در هر موسم حج، آن‌جا حاضرند و مردم را مي‌بينند و آنها را مي‌شناسند، در حالي‌كه مردم امام را نمي‌بينند و نمي‌شناسند. اين حديث مي‌فهماند امام زماني كه در هر لحظه بهترين كار ممكن را انجام مي‌دهند، در موسم حج، بهترين كار را حج ‌بيت‌الله مي‌داند و در آن‌جا حضورِ خاص دارند. در موسم حج براي كسي كه امكانات برايش هست، مسلم بهترين كار در آن موسم حج بيت‌الله بوده است. البته و صد البته ما بايد مواظب باشيم با روحيّة امام زماني، يعني صِرف بندگي، حج به‌جا آوريم و گرنه خطرِ آن هست كه حج‌گزاردن يك تفريح شود ودر آن‌حال از همة اين بركات محروم خواهيم بود، چنان‌كه پيامبر فرمودند: « زماني خواهد آمد كه حجِ پادشاهان، تفريح و حجِ توانگران، سوداگري و تجارت و حجِ تهيدستان، گدايي است» . خوشا حجّي كه موجب آمرزش گناهان شود و روح بندگي را در انسان تقويت كند و تكبّر را در جان انسان بميراند .

آري آغاز ضيافت الهي ماه رمضان است و پايانش ذيحجه است و امام‌صادق‌ فرمودند‌‌‌: ‌«حج‌گزار تا آنگاه كه به ديار خود باز گردد، مهمان خداست، ومسلم در اين مهماني چه آيات بيّناتي كه به او نشان نداده است». 

بهترين مكان و بهترين زمان

همان‌طور كه چشم انسان نسبت به ناخن انسان بهتر مي‌تواند خصوصيات روح انسان را بنماياند، و روح انسان با اين‌كه مجرّد است، در چشم بهتر نمايان مي‌شود و انسان از طريق چشم نسبت به بقيه قسمت هاي جسم، بهتر مي‌تواند با روح انسان ديگر ارتباط برقرار كند انسان و با اين‌كه هم چشم يك پديده مادّي است و هم ناخن و دست؛ ولي بعضي از قسمت‌هاي بدن ظرفيت ظهور باطن را بيشتردر خود دارد، عين اين مسأله در زمان‌هاي خاص و مكان‌هاي خاص هست، ومسجدالحرام وكعبه از نظر مكاني داراي چنين شرايطي است، مثل چشم است براي ظهور باطن عالم و لذا در آن مكان، زمينة ارتباط با اسماء الهي بسيار فراهم است و اين است كه در روايت داريم: 

«يك بار تسبيح حق در مكه، با دادن انفاقي برابر خراج عراقين در راه خدا برابر است، وكسي كه در مكه سجده كند همچون كسي است كه در راه خدا در خون خود غلطيده‌است، وكسي كه قرآن را در مكه ختم كند، نميرد تا اين‌كه رسول خدا را و جايگاه خويش را در بهشت ببينند» .

يعني آن مكان طوري است كه اعمال ديني را به عاليترين شكل محقّق مي‌كند و عميق‌تر به باطن غيب وصل مي‌كند، مكاني با درجه‌اي كمتر از مكّه‌، مسجد النّبي است و سايرحرم‌هاي ائمه«صلواهالله‌عليهم‌اجمعين».

عين اين خاصيت كه بعضي از مكان‌ها دارند كه شرايط اتصال به باطن عالم را راحت‌تر فراهم مي‌كنند، زمان‌ها هم دارند، به طوري كه رسول‌الله مي‌فرمايند: «هيچ زماني، انجام كارهاي نيك نزد خداوند محبوب‌تر از ده روز ذيحجه نيست». 

تازه در خود كعبه، حجرالاسود شرايط فوق‌العاده‌اي جهت اتصال با خداوند و حقايق باطنيِ فطري دارد، چنانچه پيامبر فرمودند: «حجرالاسود به منزلة دست ‌راست خدا در زمين براي ميثاق وتعهد است» .

عالَمي ملكوتي و جامع، درباطن عالَم هست كه انسان از طريق حج، يعني در مكاني خاص و در زماني خاص مي‌تواند با آن ملكوتِ جامع ارتباط برقرار كند. براي همين هم بايد تمام توجه را از دنيا بُريد ودر آن شرايط زماني و مكاني خاص نهايت آمادگي را در خود براي انتقال روحي و قلبي به آن ملكوت اعلي پديد آورد، مثل عالم قيامت كه در آن عالم هر كس مشغول خودش است و فرمود:«لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ فيهِ يُغْنيه»
. در چنين شرايطي است كه امكان حضور در عالم غيب ممكن است.

انسان بايد سعي كند همه شرايط روحي‌اش بدون هيچ حجابي براي ارتباط فراهم باشد و به خود خوب فهمانده باشد اسلامي را پذيرفته‌ام كه در آن ولايت معصوم هست وامام‌باقر مي‌فرمايند:«بُنَي الاِسْلامُ عَلي خَمْس ، عَليَ الصَلوةِ وَ الزَكاةِ وَ الصومِ وَالحَجِ وَ الوِلايَة» يعني اسلام بر پنج ركن نماز و زكات و روزه و حج و ولايت باشد، ولي در ادامه مي‌فرمايند: «وَ لَمْ يُنادِ بِشَئٍ لَما نُودِيَ بِوِلايَة» يعني هيچ دعوتي از طرف خداوند به اندازه دعوت به ولايت وامامت نيست. يعني بايد دائماً متوجه باشد كه يك عده كه انسان كامل و اسلام مُمَثَّل‌اند در صحنه عالم هستند و آنها ملاك حق وباطلند و جز به ولايت و حاكميت آن امامان معصوم به ولايت هيچ‌كس ديگر راضي نشود و در راستاي همين عقيده بداند در زمان غيبت امام معصوم بايد كسي را براي حاكميت بپذيرد كه كارشناس كشفِ حكم خدا از طريق قرآن و سنّت و سخنان امام معصوم باشد، در چنين شرايطي از عقيده‌مندي است كه إن‌شاءالله موانع عقيدتي را پشت سر گذاشته و موانع اخلاقي را هم با داشتن حُسن خلق پشت سر گذاشته و موانع مالي را هم كه با حسابِ مال را كردن، پشت سر نهاده و آماده انتقال و اتصال است. ديگر به همّت فرد بستگي دارد‌، ولي مسلّماً نتيجه مي‌گيرد، شدت و ضعف اتصال به شدت و ضعف امور سه‌گانه قبلي است، تا إن‌شاءالله پس از قرباني شتر يا گاو ويا گوسفند، نفس بهيميّه و حيواني خود را قرباني كند و ديگر وارد عيد لقاء گردد و به نهايت مهماني نائل شود، در حدي كه در اين ضيافت يعني در روز عيد قربان براي ميهمان حرام است، روزه بگيرد و خداوند راضي نيست در اين ضيافت كه بناست در همة ابعاد از مهمانش پذيرايي كند– از بُعد قلبي و خيالي و جسمي- مهمانش روزه‌دار باشد.

ميقات

بايد حج‌گزار با خارج شدن از وطن خود به ميقات بينديشد و خارج شدن از دنيا در نظرش باشد و بازخواست‌هاي آن‌روز، از تنهايي از خانواده متوجه تنهايي قبر باشد، در ميقات كفن بپوشد و به ملاقات خدا برود.

حج گزار بايد قبل از ورود به حرم، در ميقات مُحرم شود تا كرامت حرم كه به وسيله مسجدالحرام حاصل شده و كرامت مسجدالحرام كه به وسيله كعبه پديد آمده، محفوظ بماند، چون وارد زميني مي‌شود كه از همة جهات امن است، چراكه عبادت تامّ وتمام در چنين شرايطي محقّق مي‌شود وحضرت‌ابراهيم تقاضا كرد: «وَمَنْ دَخَلَهُ اَمِناً» هر كس وارد اين سرزمين مي‌شود، امن باشد. و شرايط مناجات با خدا به نحو احسن در مسجد الحرام برايش فراهم مي‌شود و تا جايي كه ممكن است بايد در آن‌ مكان جنگ و مبارزه‌اي راه نينداخت و فرمود:«وَ لاتُقاتِلوهُم عِنْدَالْمَسْجِدِالْحَرامِ حَتّي يُقاتِلوكُم فيه»
 يعني با دشمنان خدا در مسجدالحرام جنگ نكنيد، مگر اين‌كه آنها به اين‌كار دست بزنند. حتّي مي‌فرمايد: نبايد مشركين كه روحشان آلوده به شرك است در ساختن مسجد الحرام دخالت كنند، چون بايد روح‌هاي مقدس در ساختن اين مكان دست داشته باشند. مي‌فرمايند: «ما كانَ لِلْمُشْرِكينَ اَنْ يَعْمُرُوا مْساجِدَ الله...»

كعبه؛ محل مقدسي است كه بر مبناي روح توحيديِ محضِ ابراهيم بنا شده‌ تا در چنين محلّي روح توحيديِ حج‌گزار پرورش يابد. قرآن مي‌فرمايد: «و اِذْ بَوَّأنا لِاِبْراهيمَ مَكانَ الْبَيْتِ اَنْ لاتُشْرِكْ بي شَيْئاً وَ طَهِّر بَيْتي لِلطائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَع السُّجُود»
 يعني به يادآر آن موقعي را كه مكان بيت را براي ابراهيم مرجع عبادت قرار داديم كه در آن محل، شركي ورزيده نشود و آن محل از هر گونه عقيده شرك آلود براي طواف‌كنندگان و نماز‌گزاران و ساجدان پاك باشد. و سراسر در آن‌جا انديشة توحيدي حاكم باشد، ملاحظه مي‌كنيد كه آنچنان اين فضا را مقدس قرار داد و وسيلة صعود به عالم قدس كرد، كه بنا به فرمايش امام صادق‌: «النَّظَرُ اِليَ الْكَعْبَةِ عِبادَة» نگاه كردن به كعبه عبادت است و موجب اتصال به عالم توحيد مي‌شود. 

در روايت داريم كه: «حجرالاسود از بهشت آمده و در آغاز سفيد بوده و به تدريج بر اثر استلام گنه‌كاران سياه شد. و حجرالاسود در قيامت از شاهدان است». شايد به اين معنا است كه حجرالاسود قصة نمادين فطرت انسان است كه در ذات خود تماماً نورانيّت و حق‌گرايي است و چون انسان دست به گناه زد، فطرتش كدرشد و در روز قيامت باز اين فطرت است كه حق وباطل بودن عمل را تعيين مي‌نمايد و به‌واقع موقعيت فطرت در جان هر انساني موقعيت دست خداست و انسان به اندازه‌اي كه بر فطرتش باقي باشد بر ميثاق و عهد الهي خود كه بنا بوده است خدا را بپرستد، باقي خواهد بود ولذا با استلام حجرالاسود عملاً حج‌گزار به فطرت خود برمي‌گردد و عهد الهي خود را تجديد مي‌كند.

حج عبادتي بزرگ

وقتي هدف انسان در روي زمين جز عبادت خدا نيست و فرمود:«ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِانْسَ اِلّا لِيَعْبُدون» و از طرفي هدف از عبادت هم، رسيدن به يقين شهودي به معارف وحقايق است و لذا فرمود:«وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّي يَأتِيَكَ الْيَقين»
 يعني عبادت پروردگار را ادامه بده تا به يقين برسي و انسان درحال يقين غرق عبادت مي‌شود و اگر لحظه‌اي از عبادت كوتاه آيد آن نور يقين كه حجاب‌ها را پاره كرده، از بين مي‌رود و خودِ اين يقين، منشاء عبادت كامل‌تر مي‌گردد. پس از طريق عبادت، انسان يقين مي يابد كه همه كارة عالم خداست و فرمود:«لِتَعْلَموا اَنّ اللهَ عَلَي كُلِّ شَئٍ قَدير وَ اَنَّ الله قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَئٍ عِلْماً»
 يعني فلسفه خلقت اين است كه شما بدانيد خداوند بر هر شئ‌اي قادر است و علمش بر همه چيز احاطه دارد. پس از طرفي هدف خلقتِ انسان عبادت و رسيدن به اين يقين شد و از طرفي هدف خلقت عالم رسيدن به اين مرتبه است كه يقين كنم خداوند قادر برهمه چيز است و احاطه علمي بر همه چيز دارد ؛ پس نتيجه مي‌گيريم كه هدف از خلقت و عبادت رسيدن به اين بصيرت است كه حق را در همه‌جا، همه‌كاره بدانيم و بدين‌صورت به حقْ معرفت پيدا كنيم و در يك كلمه هدف آن است كه از همة جهات از شرك آزاد شويم واين تجلّي كامل توحيد و دوري از شرك را بايد در حج تمرين كرد و تمام ابعاد اين عبادت بزرگ را براي رهيدن از شرك و رسيدن به يقين بايد انجام داد و لذا فرمود: « تارك حج، كور محشور مي شود» چون آن بصيرتي را كه بايد از طريق حج به دست مي‌آورد رها كرد. 

آري در راستاي توحيدي شدن است كه در همان ابتدا كه حاجي بناي حركت را دارد دستور مي‌فرمايد:«نه جوانان به قدرت جواني‌شان اميدوار باشند، ونه پيران نگران ناتواني‌شان باشند» تا از همان اول حضور خداوند را در اين دعوت بزرگ ملاحظه كنند. در اين سفرِعبادي بايد دستورات را طوري انجام داد كه مصداق «حَتّي يَأتِيَكَ الْيَقِين» شود، يعني با چشم دل ببيند كه خدا در همة ابعاد همه‌كاره است. و لذاست كه دستور مي‌دهند «‌توبة خالصانه انجام بده كه به غير خدا تا حال اعتماد داشته‌اي، در بيابان عرفات و صحراي منا، درآن تنهايي‌ها كه از همه چيز بريده‌اي، مي‌بيني بيش از هميشه مي‌تواني خدا را داشته باشي و چقدر محكم خواهي شد اگر اين توحيد خود را تقويت كني. 
به فرمايش امام‌صادق : «به هنگام قرباني كردن – كه تصميم مي‌گيري پول را قرباني كني- گلوي حرص و هوس را ببُر». يعني اراده‌ات اين باشد كه به اين پول‌ها و به اين گاو و گوسفندها تكيه نكني و از خدا باز بماني، همچنان‌كه با رَمي جمرات، فرياد برآور: «الله اكبر» يعني اي پستي ها و وهم ها كه خود را براي من بزرگ مي‌كرديد تا خداي بزرگ را نبينم، برويد و دور شويد كه خدا بزرگ است.

با ورود به سرزمين حرم مي‌خواهي بگويي كه هيچ چيز امنيت نمي‌آورد مگر در حريم خدا پا گذاشتن، تا به جايي برسي كه بداني همة عمر در حريم خدا بوده‌اي و اين انديشة شرك‌آلود بوده‌است كه غير خدا را براي تو وسيلة امنيت و آرامش قرار داده‌بود و چه ضررهايي نصيب ما كرد. وقتي از طريق حج آرام آرام روح توحيدي در تو تلألؤ كرد و آرام آرام متوجه شدي همه جا خداست كه خدايي مي كند وبه اصطلاح:

	كار ساز ما به فكر كار ماست

	فكر ما در كار ما آزار ماست



ديگر ذهنِ آشفتة نگرانِ فرداي دنيا را، رها كن و انديشة به‌فكر قبر و قيامت بودن را به جاي آن رشد بده، تا با بهترين عقيده و با بهترين اعمال خدا را ملاقات كني چنانچه امام صادق فرمودند: 

«بدان كه خداوند حج را واجب نفرمود و بين همة طاعات، آن را با اضافه كردن به نام خويش ويژه نساخت ـ «وَ لله عَلَيَ النّاسِ حَجُّ البَيْت»ـ و در خلال مناسك، سنّتي از براي پيغمبرش تشريح نكرد، مگر براي آمادگي و اشاره به مرگ و قبر و بعثت و قيامت »

باز ياد خدا

باز بايد تأكيد كنم كه حج را عبادتي بزرگ بشمار و آنچه در هر عبادتي دنبال مي‌كني بالاترش را در حج جستجو كن، تا بيابي، فرمودند: سفر حج فرار از غير خدا به سوي خداست و اين يعني به توحيد ناب رسيدن و ترك غير خدا كردن و صحنة دل را فقط براي خدا قرار دادن، تا إن‌شاءالله اين دلي كه در طول مراسم حج، مدتي صحنة حضور حق شده ،به لقاي حق نائل شود، مگر با مال و بستگان و فرزندانت وداع نكردي تا به ملاقات خدا بروي؟! پس نكند دراين حج قلب تو جايگاه غير خدا شود، ياد خدا و نور خدا در حين حج آرام آرام مي‌آيد و دل صحنة حضور حق مي‌شود، بايد آن‌را با همان روشي كه آورديم، حفظ كنيم. قرآن در آية 198بقره مي فرمايد:«فَاِذا اَفَضْتُم مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُروااللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام، وَاذْكُرُوهُ كَما هَديكُم وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِن الضاّلين» يعني چون از عرفات خارج شديد، آن ياد خدايي كه آن‌جا به قلبتان افتاد را در مسجد نيز حفظ كنيد و به ياد خدا باشيد، همان‌طور كه خداوند شما را متوجه خودش كرد و فراموش نكنيد كه قبلاً اين خبرها نبود و چنين احوالات نوراني و معنوي را نداشتيد.

ملاحظه مي‌كنيد؛ روح توحيدي را كه نصيب حاجي شده است متذكر مي‌شود و مي‌گويد با اين روحِ توحيدي كه عموماً ياد خدا هستيد و متوجه شده‌ايد همه‌كاره در همه‌جا خداست و خدا محبوب حقيقي دل ماست، با حفظ اين حالت شاكر اين هدايت باشيد. مگر با مال و فرزند و بستگان وداع نكردي و وارد حرم الهي نشدي تا به اين حالت رسيدي؟! بسيار خوب همين حالت را ادامه بده ، همواره در وداع ازدنيا باش و به دنيا تكيه نكن – از دنيا استفاده بكن- و همواره در حرم الهي باش و خود را به خدا بسپار.

باز در آيه200 سوره بقره تأكيد مي‌كند كه « چون مناسك حج تمام شد، ياد خدا را محكم حفظ كن به اندازه‌اي كه ياد پدران خود هستيد، بلكه از آن هم بيشتر»؛ «فَاِذا قَضَيْتُم مَناسِكَكُم فَاذْكُرُوااللهَ كَذِكْرِكُم اباءَكُم اَوْاَشَدَّ ذِكْراً» تا إن‌شاءالله تمام اعتمادت به خدا شود كه اين بهترين عقيده است براي ملاقات با پروردگار.

آمادگي براي توحيدي شدن

فرمود:«فَلا رَفَثَ وَ لا فُسوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج»
 يعني در حج نبايد نزديكي جنسي و بيرون رفتن از طاعت الهي و جدال فكري وجود داشته باشد. وگرنه به نتايجي كه بايد از طريق حج به‌دست آوري، دست نمي‌يابي، يعني بايد در همة ابعاد شخصيت خود تزكيه‌هايي انجام دهي. فرمود:«لا رَفَثَ» يعني در اين ميدان‌ِحج، شهوت حلال هم نبايد در صحنه باشد، تا نكند دل از خالي بودن براي خدا محروم گردد. «وَلا فُسوق» يعني هيچ‌گونه بي‌مبالاتي در انضباطِ عباديِ وي نبايد ظاهر شود، تماماً ادبِ عبادي خود را حفظ كند، مثل كسي كه با پيراهن عربي مي‌خواهد در يك بيابان پر از خار حركت كند، بايد همة اطراف را مواظب باشد كه كوچكترين لغزشي در اين سفراز او سرنزند و سوّمين نكته‌اي را كه بايد رعايت كرد: «وَ لاجِدال» يعني روحية جدال و بر همديگر برتري فكري و علمي يافتن را به‌كلّي ترك كند، اين‌جا جاي اين حرف‌ها نيست‌، بايد تمام توجه تو به خدا باشد، بقيه هرچه مي‌خواهند بگويند، اين‌جا جاي كلّه گرفتن با كسي نيست، حتي با آشپز و راننده و همسفري‌ها، وگرنه از آن نتيجه بزرگ كاسته مي‌شود و سرّ وجودت مطابق حج نمي‌گردد.

فصل سوم

بخش 1: سرّ مناسك عمره حج تمتّع

احرام

چون پذيرفت كه رَفْث، فسوق و جدال را در خود بميراند و چون شايستگي‌هاي لازم را در خود آماده كرد، وارد ميقات مي‌شود تا اولين قدم ملاقات با خدا را شروع ‌كند و حال كه احرام پوشيد، مي‌تواند به حرم خدا وارد شود تا در حريم خدا براي هميشه از هر حرامي- چه قلبي يعني شرك و چه اقتصادي- فاصله بگيرد و به‌همين جهت فرمودند: «پوشيدن احرام، يعني پوشيدن لباس طاعت» و خارج شدن از دوخته‌ها و ساخته‌هاي خود و واردشدن به آنچه كه خدا برايت برنامه ريزي كرده، خارج شدن از لباس‌هايي كه منشأ خود‌نمايي است و مانع رسيدن به حضور حق است - كه آن‌جا بندگي مي‌خواهند نه خود‌نمايي– وگرنه هنگام روبه‌روشدن با خانة خدا، دلي كه خدا را ملاقات كند، با خود نياورده است و با استلام حجرالاسود به مصافحه با خدا نائل نمي‌شود و داراي دستي نمي‌شود كه با خـدا دسـت داده است – چه از دور و چه از نزديك -
در احرام خود را وارد محدوديت‌هاي خاص مي‌كند تا بي‌مبالاتي‌هاي زندگي دنيا در شخصيّت او از بين برود و يك انضباط خاص برايش پديد آيد. انضباطي كه او را شايستة ورود به حريم الهي مي‌كند. بايد «مويي از بدن نكَند» - چه بدن خود وچه ديگري- «خوني از بدن بيرون نياورد»، «ناخن نگيرد»، «گياهي نكند»، « سلاحي برنگيرد»، « شكاري نكند»، «بوي خوش مصرف نكند»، «از بوي بد نيز، بيني خود را نگيرد»، «سرمه نكشد»، «در آينة نگاه نكند»، «با كسي جدال نكند»، «بربدن خود روغن نمالد»، «عقد ازدواج با كسي نبندد» و«در مجلس عقد كسي هم شركت نكند»، «نگاه شهوت انگيز هم به همسر خود نيندازد، چه رسد به بوسيدن»، «هيچ زينتي به خود نبندد يا به انگشت نكند»، «دروغي نگويد»، «فحاشي نكند»، «فخرفروشي ننمايد»، «مردها سر را نپوشانند ودر زير سايه حركت نكنند و جز احرام لباس ديگري نپوشند»، «كفش و جورابي كه همة پا را بگيرد، نپوشند» و «زنان تمام صورت را نپوشانند». تا در اين دوره، با تمرين بندگي در محدوديّت‌هاي خاص، خود را آماده توجه حق گردانند و شايسته طواف خانة خدا گردند.

اگر سعي كردي قواعد احرام را رعايت كني، روح تو از هر قيد شهواني و غضبي آزاد مي‌شود و انديشه‌ات از هر فكر باطلي پاك مي‌گردد و از هر خيال آلوده‌اي منزّه مي‌شود، آيا مي‌شود چنين روحي محلّ تجلّي نور حق نگردد؟

نيت يا قصد: با قصد حج مي‌خواهي خود را از هر قصد و پيماني آزاد كني و وارد بندگي خدا شوي «كه بسته‌گان كمند تو رستگارانند» پس وارد ميداني از زندگي شدي كه بنا داري همة كارها را به اذن خدا انجام دهي و فقط براي اين‌كه قلب از همه چيز دور شود و به او نزديك گردد، تا خدا هم همه‌كاره بنده‌اش گردد و ولايت و سرپرستي بنده‌اش را به‌عهده بگيرد، وتا از همه چيز دل نكني، چنين شرايطي فراهم نمي‌شود و اين سفر بيرون، بدون سفر دروني نتيجه نمي‌دهد. پس در نيّت خود سخت دقت كن و تصميمي بزرگ بگير.

تلبيه يا لبّيك و پاسخ خالصانه به خدا 
يعني خدايا آمده‌ام تا هر چه تو مي‌گويي را فقط بپذيرم: «لَبَّيْكَ اَلّلهُمَّ لَبَّيْك» يعني آري هر چه تو بگويي اي پروردگارم، آري فقط هر چه تو بگويي.

«لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْك»آري اي خدايي كه براي تو در قلب من هيچ شريكي نيست، هر چه تو بگويي، آري هر چه تو بگويي،«اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك» هر چه زيبايي و نعمت است از توست، همچنان‌كه هر چيز كه وجود دارد از توست، پس جا ندارد به غير تو نظركنم، پس آمده‌ام تا به فرمان تو پاسخ داده باشم «لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْك»آري هيچ كس و هيچ چيز در قلب من نيست كه جاي فرمان تو را بگيرد، پس هر چه تو بگويي.

با لبّيك‌گفتن و جواب مثبت دادنِ خالصانه به دعوت پروردگار، قلب از پليدي‌هاي شيطان پاك مي شود، چرا كه دستگيره‌هاي شيطان كه يا منيّت انسان بود و يا توجه به غير خدا، تماماً فرو مي‌ريزد ودل مي‌ماند و خدا، وحركت به سوي مكه و زمزمه اين لبّيك‌ها در بين راه، در هر فرصت و تا آن‌جا كه ممكن است بايد اين لبّيك‌ها تكرار شود و فرمايش امام‌سجّاد به شبلي است كه: نيّت تو آن باشد كه «خدايا پيمان مي‌بندم كه از اين پس جز به طاعت تو، زبان نگشايم و زبانم را بر هر چه گناه است ببندم.»

در عين اميدواري، نگران نپذيرفتن تلبيه باشد؛ چراكه وقت تلبيه، آغاز عمل حج است و آن محل خطر است و لذا امام‌سجّاد چون احرام بستند و بر مركب سوار شدند، رخسارشان زرد گشت و لرزه بر اندامشان افتاد و نتوانستند تلبيه بگويند، فرمود: مي‌ترسم در جواب«لالَبَّيْكَ وَ لا سَعْدَيْك» بشنوم. پس چون تلبيه گفتند، بيهوش شده از مركب افتادند و پيوسته اين حال وي را فرا مي‌گرفت تا از حج فارغ شد. 

دخول به مسجدالحرام

به حرمي درآمدي كه هر كه در آن در آيد در اَمن است و اميد داشته باش كه به دخول آن از عقاب الهي ايمن گردي و نگران نيستي كه مبادا صلاحيّت قرب و قبول نداشته باشي، آري اميد داشته باش در محضر كريمان، پناهنده رانده نمي‌شود.

چون چشمت به خانه افتاد، عظمت خانه را به ياد آر و خداوندِ خانه را بنگر و از او بخواه همان‌طور كه ديدار خانه را روزي تو كرد، لقاءِ خود را نيز روزي‌ تو كند. و او را به چنين ميهماني شكر كن. ورودي است شبيه آن‌كه در قيامت همة مؤمنين دخول در بهشت دارند. 

طواف: خداي سبحان اراده كرده است كه انسان با طواف به گِرد خانه توحيد، فرشته‌خو شود، تا حق را در زبان و جان خود زمزمه كند، و براي خود و ديگران آمرزش بخواهد و اين‌گونه به ملائكه عرش اقتدا كند.

هفت دور به گرد خانة توحيد، طوري كه شانة چپ تو به طرف خانه باشد، يعني آن طرفي كه قلب تو قرار دارد به طرف خانه خدا باشد تا جهتِ قلب تو به سوي خدا نظر كند و تماماً جهت جانت الهي گردد، چشم توبه طرف هر چه مي‌خواهد باشد، مواظب باش قلب، جهتش گم نشود. چراكه وقتي قلب جهت صحيح يافت، بقية اعضاء را دراختيار مي‌گيرد.

استلام حجرالاسود: وقتي فرمودند: «حجرالاسود از آسمان آمده ودر ابتدا سفيد بوده» و نيز وقتي مي‌‌فرمايند : «حجرالاسود در حكم دست خداست در زمين و با استلام حجرالاسود، در واقع با خدا بيعت كرده‌ايم»، مقام قدسي بزرگي را از طريق آن مد نظر دارند، مي‌خواهند ما را متوجه گوهر گرانماية آسماني بنمايند كه در جان ماست، يعني حجرالاسود، متذكر فطرت ماست و هر كسي با استلام آن، به اصيل‌ترين و بنيادي‌ترين پاية وجود خود متذكر مي‌شود. آري اين فطرت آسماني تو، از هر گناهي پاك بود و زميني شدن و به گناه آلوده شدن آن، آن‌را سياه نمود، ولي ماوراء اين سياهي يك پاكي اصيل دارد كه بااستلام با آن متوجه آن پاكي و سفيدي مي‌شوي واز طرفي متوجه هستي كه حقيقت فطرت هر انساني، يك تعهد است با خدا كه در جواب سؤال «اَلَسْتُ بِرَبِّكُم» كه خدا فرمود: آيا من پروردگارشما نيستم؟ «قالوُا بَلي» همه گفتند: آري هستي، يعني همه و همه در فطرت و ذات خود، عهد بسته‌اند كه خداوند را پروردگار خود بگيرند ودر ذات خود با خدا بيعت كرده‌اند، حالا با ديدن حجرالاسود به ياد آن عهد بزرگ و بنيادي خود مي‌افتند و به او سلام مي‌كنند و از خدا مي‌خواهند آن عهد را برايشان زنده نگهدارد. (اعمال سلام به حجرالاسود را در كتاب مناسك پيگيري كنيد.)
نماز بعد از طواف: پس از طواف و نائل شدن به جهت‌گيري صحيح قلب و تجديد عهد با خدا، حالا نماز شكر به‌جا مي‌آوري، شكر به جهت لطفي كه خدا به ما كرد كه توانستيم تا اين‌جاي راه را بپيماييم، آن‌هم در مكاني كه ابراهيم ايستاده، پدر همة موحّدان واقعي كه خداوند فرمود: توحيد، دين پدر همه شما موحّدان است «مِلَّةَ اَبيكُم اِبراهيم» در موقعيت ابراهيم قرار مي‌گيري تا تحت‌تأثير همان نوري كه خداوند بر ابراهيم مرحمت فرمود، از هر معصيتي ابراز انزجار كني و راضي به وجود هيچ بُتي كه حجاب خدا پرستي است، نباشي و ابراهيم‌وار تمام جهت جانت به خدا باشد كه گفت: «اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ» يعني جهت جانم را به سوي كسي انداختم كه خالق آسمان‌ها و زمين است.

تبرّك به آب زمزم: پس از نماز طواف به سوي چاه زمزم حركت كن و يكي از آيات الهي را بنگر كه چگونه در سرزميني كه روييدن هر گياهي غير ممكن بود «غَيْرذي زَرْع»، خداوند براي اسماعيل و هاجر چشمه‌اي گشود كه تا قيام قيامت از آن آب مي‌جوشد و به‌خود آي كه تو را نيز در هر مرحله‌اي تنها نمي‌گذارد، مگر اين‌كه تو بند ارتباط با خدا را پاره كني و در اين قطع كردن اصرار ورزي؛ آري استحباباً از آن آب بنوش و مقداري هم بر سر و روي خود بريز و چنين اراده كن كه :«خدايا هر چه طاعت تو است پذيرفتم و هر چه معصيت است ترك كردم».

سعي: حركت مخصوصي است از خدا به سوي خدا «مِنَ اللهِ وَ اِليَ الله» پناه بردن از او به سوي او كه فرمود: «فَفِّرُّوا اِلَي الله اِنّي لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبِين»
 يعني پس به سوي خدا پناه ببريد‌، كه من شما را از خطراتي كاملاً روشن مي‌ترسانم و حذر مي‌دهم. در آيه 158 بقره مي‌فرمايد: صفا و مروه و سعي بين آن دو از شعائر الهي است:«انَّ الصَّفا وَ المَرْوَة مِن شَعائِرِ الله...» ودر آيه 32 حج مي‌فرمايد: تعظيم و بزرگداشت شعائر الهي از تقواي قلب است: «وَمَنْ يُعَظِّم شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِن تَقْوَي القُلوب» پس با سعي صفا و مروه، قلب وارد تقوي مي‌شود.

ارتفاع صفا، رمز تصفية روح است، و ارتفاع مروه، رمز مروّت و مردانگي است.

زائر آنگاه كه رو به جانب « صفا » دارد، سعي دارد كه خود را تصفيه كند و از صفاي الهي برخوردار شود و وقتي به سوي « مروه» مي‌رود، سعي مي‌كند تا مروّتي مردانه در خود ايجاد نمايد.

تقصير: قرآن در آيه27 سوره فتح مي‌فرمايد: «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُم وَ مُقَصِّرين» «حلق» به معني سر‌تراشيدن و « تقصير» به معني كوتاه كردن مو، در اثناي احرام بر مُحرم حرام بود، ولي در بخش پاياني آن بر او واجب است و با انجام آن بسياري از چيزهايي كه بر مُحرم حرام بود بر او حلال مي‌شود.

بخش 2 : سرّ مناسك حج تمتّع

حج تمتّع

اول احرام مي‌بندي باهمان نيّات وآرمان‌ها و مواظب باش محرم شدن را سَرسري نگيري وگرنه از نتايجي كه بايد از وقوف در عرفات و مشعر و منا برخوردار شوي، محروم خواهي شد. در همان مكه محرم مي‌شوي و روز هشتم ذيحجّه يعني روز ترويه؛ پس از محرم شدن به سوي سرزمين عرفات حركت مي‌كني و شب را در آن سرزمين با خدا راز و نياز كني، تا شايسته درك حضور در روز عرفه گردي، هر چه هست از ظهر تا عصر روز عرفه هست، چه پرده ها كه عقب مي‌رود، و چه تصميمات بزرگي براي زندگي توحيدي كه با وقوف در سرزمين عرفات در روز عرفه، كه به او مي‌دهند « وقوف در عرفات، براي رسيدن به معارف ديني و اسرارِ الهي نظام آفرينش است. تا بداند خداوند به همة نيازهاي او واقف است و بر رفع آنها توانا است و خود را به خدا بسپارد و فقط او را اطاعت كند». 

عرفات: خداوند دستور داد حاجي در سرزمين عرفات كه خارج از سرزمين حرم است، يعني در پشت دروازة حرمِ اَمن الهي به تضرّع مشغول شود، تا شايسته ورود در سرزمين حرم الهي شود و بتواند بهره‌هاي لازم را بگيرد.

از دعاي عرفة حضرت‌ سيّدالشهداء و دعاي عرفة سيّدالسّاجدين«ا» مي‌فهميم كه چه خواسته‌هاي بزرگي را مي‌توان در اين سرزمين مطرح كرد، و چه ثناهاي عظيمي را مي‌توان به دل راه داد. آري فرموده‌اند: در اين روز ملائكه تا باطن جان انسان‌ها سير مي‌كنند و قلب‌ها را حالت مَلكي مي‌دهند. در چنين شرايطي بنده خدا مي‌ماند و دعا وتضرع با خداي، تا هم بتواند شيطان بيرون و درون را سركوب كند و هم آن‌چنان اوج گيرد كه در توحيد قلبي و عملي، راه صد ساله را يك شبه طي كند و بتواند با دعاهاي ناب، از بيت‌ِنفس به بيت‌الله هجرت كند.

مسلّم در روز عرفه بهترين محل، صحراي عرفات است و بهترين انسان كه بهترين كار را انجام مي‌دهد، در روز عرفه حضوري فعال در روز عرفه در آن صحرا دارد، اين است كه امام‌صادق مي‌فرمايند: «يَفْقِدُ النّاسُ اِمامَهُم، يَشْهَدُالموسَم، فَيَراهُم وَ لايَرانَه» يعني «مردم امام خود را گم كرده‌اند، او در مراسم حج و عرفه حاضر است، همه را مي‌بيند و آنها او را نمي‌بينند» يعني اگر كسي در آن صحرا حاضر باشد، يك نوع سنخيّت با امام معصوم كه عبوديّت محض است پيدا مي‌كند و مگر مي‌شود در چنين شرايطي با امام زمانش بي ارتباط باشد، آري ممكن است ارتباط بصري پيدا نكند، ولي چرا ارتباط روحي و يا قلبي و يا سرّي، پيدا نكند؟! مسلّم بعد از عرفه، حس مي‌كني بندگي خدا براي تو معناي ديگري دارد، مگر نه اين‌كه امام‌زمان عين بندگي، يعني عين ركوع و سجود و قيام و سلام است، عين انجام واجبات و عين دوري از محرمات است؟! پس از حضور در عرفات تو ركوع و سجده و حرام و حلال را در خود به معني ديگري احساس خواهي كرد، و اين عبادات را بُعدي از خودت مي‌داني، ديگر بندگي خدا براي تو يك تكليف نيست كه بر خود حمل كني، يك نحوه ادامه حيات است ، مثل نفس كشيدن است كه زندگي را تأمين مي‌كند.

بزرگترين گناه آن است كه انسان در عرفات حاضر شود و گمان كند كه خدا او را نيامرزيده.

مشعرالحرام : مشعرالحرام راهرو و دالان سرزمين حرم است، آن‌كه در عرفات وقوف خود را انجام داد و به معرفت خاص، براي بندگي، و به ادب خاص براي رعايت حدود الهي رسيد، مي‌تواند در حرم امن الهي زندگي كند و دنيا براي چنين كسي حرم خواهد شد، پس يك شب بايد در مشعر بيتوته كني و از همان‌جا سنگ ريزه‌هايي براي رَمْيِ جَمَرات انتخاب كني، تا در روز دهم در مني، شيطان را رمي كني. مشعر، شب رسيدن به تقوا است.

عرفانِ قلبي و عقلي و مؤدّب به آداب شدن در روز عرفه، كه بدون تقوا و بدون نگهباني قلبي، نمي‌ماند را بايد در مشعر به‌دست آورد. اين شب براي همين است كه سالك بتواند به خود آيد و برنامه حفظ عرفه را تنظيم كند، سنگ‌هاي مناسبي براي طرد و نفي شيطان‌هايي انتخاب كند كه مي‌خواهند گوهر گرانمايه وقوف در عرفه را بربايند. با عرفه تا آسمان اوج گرفت، ولي اگر مشعر نداشته باشد، آن‌همه صعود از دست مي‌رود، اي قلب بيش از اين بيدار شو، بايد آن‌را حفظ كني، اي خدا به حقيقت پيامبرت اين شب را براي ما مبارك كن كه بتوانيم به تقواي كافي براي حفظ كردن آنچه به ما داده‌اي، نائل شويم. خدايا عرفه‌ام داده‌اي؛ مشعرم نيز بده، خدايا مي‌ترسم حالا كه شيطان نتوانست مرا از الطاف تو در عرفه محروم كند، با سرسري گرفتن كمالاتي كه تو به من دادي، يعني با بي‌تقوايي و با كم‌دقتّي براي ماندن در دين‌داري، آنها را از من بربايد، و واي اگر در مشعر به من رحم نكني، تقوايم عطا كن، خدايا به اميد تقوا، در مشعر پا گذاشتم، به اميد نگهبانيِ قلبي از آنچه به لطف تو به دست آوردم، اين‌جا آمدم با ورود به مشعرالحرام كه جزء حرم است حاجي بايد بداند خداوند دوباره او را اذن دخول حرم داده، پس تفأّل زند كه خلعت قرب و قبولش داده‌اند و از عذاب خود ايمنش داشته، در زمرة بهشتيان قرارش داده‌اند.

منا: بعد از طلوع آفتاب به سوي سرزمين مبارك «منا» مي‌آيي، سرزمين مقدس حرم، محل و مقصد همه انسان‌ها؛ « منا» ، يعني آرزو، سرزمين نيل به تمنيّاتِ صادق و آزادشدن از آرزوها ي كاذب، آرزوهاي كاذب بود كه موجب آزار بقيه مي‌شد و يا قلب به‌وسيلة آنها كينه پيدا مي‌كرد، اين‌جا حقوق همه چيز رعايت مي‌شود و قلب‌ها از اراده به هر آزاري، پاك مي‌گردد، اين‌جا سرزمين به مقصد رسيدن است و با خدا روبه رو شدن و در انسِ با او نشستن، براي همين فرمود: «فَاذْكُروااللهَ كَذِكْرِكُم اباءَكُم اَوْ اَشَدَّ ذِكْراً...»
 

سه روز ماندن در سرزمين منا، بدون اين‌كه اعمال زيادي داشته باشي براي آن است كه در سرزمين حرم، ديگر خودت مي‌تواني در تعالي خودت برنامه‌ريزي كني، اينجا بايد فكر كني زندگي را چگونه پايه‌ريزي نمايي تا به بيشترين نتيجه برسي ـ چرا كه داستان زندگي، داستان ماندن در حرم امن الهي است ـ چگونه بايد در سرزمين منا تمرينِ به ياد خدا بودن در تمام زندگي را عملي كرد، در اين‌جا به ياد آور كه خداوند در سرزمين امنِ پهن دشت زندگي‌ات ، شرايط به‌ياد خدا بودن را، از طريق پيامبرش و امامانش فراهم نمود، و اگر به‌واقع قوانين دين توسط امام معصوم بر زندگي ما – اعم از فردي يا اجتماعي- حاكم نباشد، شرايط حضور حق در تمام ابعاد زندگي از بين رفته است و همين جا تصميم بگير كه در ايجاد اين امر مهم كوتاهي نكني و به حكومت ديني بينديشي .

اين‌جا سرزمين ياد خداست و اگر در اين سه روز به خوبي حق‌اش اداء شود، و گپ‌زدن‌هاي بيجا ما را مشغول نكند، و اگر هم، مجلس انسي تشكيل مي‌شود، از معارف الهي و تكاليف دين سخن به ميان آيد، آري اگر حق اين سه روز به خوبي اداء شود، شوق ارتباط دائمي با خدا تمام جان ما را خواهد گرفت و مزة ياد خدا ما را به سويي مي‌برد كه هرگز سياهي‌هاي دنيا نمي‌تواند جذبه‌اي براي ما داشته باشد، چنان حالت ذكري إن‌شاءالله پيش مي‌آيد كه در دل آن اسراري از عالم غيب گشوده مي‌گردد.

آري ياد خدا مغز و جان حج است و اين در سرزمين منا قوّت مي‌گيرد و مي‌رود كه افق‌هاي بزرگي را در منظر زندگي ما باز كند و براي هميشه از تنگي حيات دنيايي آزاد شويم، چراكه به همان اندازه كه دوري از ياد خدا زندگي را تنگ و سخت مي‌كند، مفتخر شدن به ياد خدا انسان را از تنگي زندگي مي‌رهاند كه در آيه 124سورة طه فرمود:«وَ مَن اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً» هركسي از ياد خدا فاصله گرفت براي او زندگي تنگ و سختي است. چه آرزويي بالاتر از داشتن سرمايه ياد خدا و دائم با او مراوده داشتن، واين در منا يعني سرزمين برآورده شدن آرزوها، تحقّق مي‌يابد.

كافي است حاجي از طريق فاصله گرفتن از گناهان چنين نور بزرگي را براي خود حفظ كند؛ لذا است حضرت صادق مي‌فرمايد:«اَلْحاجُّ لا يَزالُ عَليه نُوُر الحّجِ مالَم يلمّ بِذَنْبٍ» براي حاجي همواره نوري است، تا مادامي كه به گناه آلوده نشود. 

رمي جمرات: در حين وقوف در منا بايد به رمي جمرات دست زد و به همان اندازه كه در اين موقف ودر كل حج، خدا را در قلب خود جذب مي‌كند، شيطان و آرزوهاي شيطاني را از خود دور مي كند. بايد در سرزمين منا آرزوها را متعادل كرد، رمي جمرات، شياطين انسي و جنّي را از قلب مي‌زدايد و اوّل از شيطان اصلي كه پايه و اساس بديها است شروع مي‌كني و آن منيّت كبري است در عقبه، و پس از آن با صفات پليد مثل حسد و بخل در روزهاي بعد درگير مي‌شوي و إن‌شاءالله با ياد خدا آنان را رَمي مي‌كني.

قرباني: حيواني در درون ما است كه مانع سلوك انساني ما مي‌شود و سعي دارد ميل‌هاي حيواني خود را بر ما حاكم كند و بايد پس از رمي جمرات و نفي آن صفات پليد، به سراغ اين حيوان آمد واين نفس بهيميّه را سر بريد و به تعبير امام سجّاد بايد گلوي ديو طمع را بريد و او را كشت، و در واقع خود را كشت تا در حياتي برتر زنده شود.

حلق يا تراشيدن سر: در سرزمين منا يك مانع ديگر مانده است كه بايد از سر راه برداشته شود و آن توجه به جمال ظاهري است، اگر به واقع ادعا داري كه قلبت را آماده ياد او كرده‌اي پس بايد اين جمال ظاهري را به پاي جميل محض و رضاي او قرباني كني.

تراشيدن موي سر در منا، نشانه پاك شدن از آلودگي‌هاي اخلاقي و زدودن زنگارهاي روح است كه خطر از بين بردن ياد خدا را براي ما پيش مي‌آورد. 

زيارت خانة خدا: پس از حلق؛ به زيارت خانة خدا براي طواف مي‌آيي، كه بايد قلب را به خانة توحيد بسپاري، بايد اين دل براي هميشه خدايي شود. پس از طواف به گرد خانة توحيد، و محكم كردن آن عهد اوليه‌اي كه در طواف براي عمرة تمتّع انجام دادي، در مقام ابراهيم نماز شكر بجا مي‌آوري ، شكر به جهت چنين لطفي كه ما را شايسته زيارت خانة خود نمود و مفتخر به چنين طوافي كرد.

سعي: در پي طلب رحمت حق، درحرم خدا و در خانه او، بين صفا و مروه به حركت مي‌افتي و قسمتي از مسير را نيز نيمه دو حركت مي‌كني تا نهايت يك تلاش طبيعي را بنماياني، هفت بار يعني يك عمر.

طواف نساء: تا حال هر آنچه كه بر تو حرام بود حلال شد و با به‌دست آوردن آن شايستگي‌ها، مي‌تواني در آن نعمت‌ها تصرف كني، امّا خطري بزرگ در پيش رو داري، و آن خطر سقوط در درّة شهوت جنسي و محروم شدن از آن ذخيره‌اي كه به‌دست آورده‌اي، يعني ذخيرة ياد خدا. براي نجات از اين خطر بزرگ، بايد طوافي مخصوص و صرفاً براي حفظ ياد خدا درمقابل خطر شهوت جنسي انجام دهي، باز عهد اوليه ياد خدا را با طواف به گرد خانه خدا و به قصد امكان تصرف سالم در همسر خود، شروع مي‌كني و پس از نماز در مقام ابراهيم، ديگر آن خطر رفع خواهد شد و ديگر تو آن نيستي كه با تصرف جنسي با مَحْرم خود از ياد خدا به درآيي، پس ديگر همسرت برايت حرام نيست.

پيامبر خدا فرمودند:«كسي كه به حج خدا موفق شد، نشانة قبولي حج او اين است كه از آن پس مرتكب گناه نمي‌شود.» 
توصيه‌هاي امام صادق به سالك حج بيت‌الله

حضرت‌امام‌صادق براي اين‌كه حجاج به بيشترين بهره از حج خود نايل شوند؛ مي‌فرمايند: 

«چون اراده حج كني، دل خود را از هر چه آن را از خداي عزّوجلّ مشغول مي‌كند و پرده ميان تو و او مي‌گردد، خالي كن. همة امور خود را به آفريدگار خود واگذار، دست از دنيا، و استراحت، و خلق بردار، و حقوق مردم را كه برذمة توست، اداء كن و به مركب و ياران و نيرو و جواني و مال خود اعتماد نكن؛ زيرا هركه ادعا كند كه از خداي خود راضي است و اعتمادش به غير او باشد، آن غير، دشمن و وبال او گردد، تا بداند كه هيچ‌كس را قوت و قدرت و چاره‌‌اي نيست مگر به نگهداري و توفيق خداي تعالي، و آماده سفرمشو مانند آماده شدن كسي كه اميد برگشتن دارد، و با رفيقان نيكو رفتار كن، و اوقات نمازهاي واجب و سنّت‌هاي رسول‌خدا را رعايت كن، و آنچه برتو لازم است از ادب و بردباري و شكيبايي و شكر و مهرباني و سخاوت، به‌جاي آر. و از ايثار و بذل توشه در همة اوقات دريغ مدار، و به آب توبة خالص گناهان خود را شست‌وشو ده، و جامة صدق و صفا و خشوع را در بركن، و از هرچه تو را از ياد خداي عزّوجلّ باز مي‌دارد و از اطاعت او مانع مي‌گردد، احرام بند، و نداي الهي لبّيك را اجابت گو، اجابتي پاك و خالص براي خداي عزّ وجلّ، و به ريسمان محكم او چنگ زن، و در دل خود با فرشتگان حول عرش طواف كن، چنان‌كه با مسلمين در دور خانه طواف مي‌كني، ودر وقت هروله از خواهش‌هاي نفس خود بگريز، و از قدرت و قوّت خود بيزار باش. و چون به منا مي‌رسي از غفلت و لغزش‌هاي خود بيرون رو، و آنچه بر تو حلال نيست و استحقاق آن را نداري، آرزو مكن و در عرفات به خطا و تقصير خود اعتراف كن و عهد يگانگي خدا را كه نزد تواست، تازه ساز و قرب او را طلب كن و در مزدلفه(مشعر) از خدا پروا دار، و چون از كوه مشعر بالا روي بالا رفتن روح را به ملاء‌ اعلي به خاطر آر، و به هنگام قرباني، حلقوم هوي و هوس و طمع را ببُر و در وقت انداختن سنگ‌ريزه، خواهش نفساني و پستي و دئانت و رفتار و كردار ناپسند را از خود بينداز و هنگام سرتراشيدن، عيوب ظاهري و باطني را بتراش، و چون در حرم داخل شوي، در امان و حفظ و حراست الهي داخل شو و از متابعت نفس خود بگذر و خانه را زيارت كن در حاليكه در دل خود، عظمت صاحب‌خانه را جاداده و ثابت كرده باشي و به جلال و سلطنت او شناسا باشي، و در استلام حجر به قسمت الهي خشنود و راضي باش و به جهت عزّت او فروتني نما، و در طواف وداع، از هرچه غير خداست وداع كن، و در مروه، خدا را از مروّت غافل مباش كه از اوصاف خود فاني شوي، و برشرط حج خود مستقيم و پايدارش باش و به عهد و پيماني كه با پروردگار خود بسته‌اي، وفا كن و برآن تا روز قيامت ثابت قدم باش.

بدان خداوند تعالي حج را واجب نكرد و از ميان همة طاعات آن را به خود مخصوص نگردانيد، چنان‌كه مي‌فرمايد: «وَلِلّهِ عَلَيَ النّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً»
 و پيامبر او هيچ سنّت و عملي را در اثناي مدّت مناسك حج به ترتيب آن مقرّر نفرمود، مگر براي آمادگي و اشاره به مرگ و احوال قبر و زنده شدن مردگان و احوال قيامت، و بيان احوالي كه بهشتيان و دوزخيان پيش از دخول بهشت و جهنم دارند به مشاهده كردن مناسك حج ، از آغاز تا انجام، البته براي خردمندان.» 

فصل چهارم،
 حج در منظر اهل كشف و قلب

بخش اول: حج اهل طريقت

در عمرة حج تمتّع اهل طريقت: سالك اهل طريقت وقتي به حج بيت‌الله‌الحرام مي‌روند در حين انجام و رعايت اعمال ظاهري، افق جان را متوجه بيت‌الله حقيقي و كعبه معنوي مي‌نمايند، اين‌ها در عين توجه به بيت‌الله ظاهري، نظر به بيت‌المعمور و لوح محفوظ مي‌اندازند و در نگاه به كعبه، قلب انسان كامل را مدّ نظر دارند و مي‌دانند همان‌طور كه « كعبه اولين خانه‌اي است كه بر روي آب ظاهر شد » قلب انسان كامل هم « اَوَّلُ ما خَلَقَ الله» است و قلب صوري هم اولين نقطه‌اي است كه در نطفه ظاهر مي‌شود و شروع به زدن مي‌كند؛ يعني قلب زمين، كعبه صوري است و قلب جسم انسان، همان است كه در سينه انسان قرار دارد، و قلب عالم هستي، انسان كامل است و بايد در زندگي، هر سه لحاظ شود و توجه به هر سه ضروري است تا انسان بتواند راه توحيد را بپيمايد و به بيت‌الله معنوي هدايت شود.

پس هر كس اراده كرد چنين حجي را؛ واجب است كه اول محرم شود از نفس و حظوظ آن‌، و بايد حرام نمايد بر خود همگي مشتبهات و حلال‌ها و حرام‌ها را مگر به قدر ضرورت؛ سپس به سوي حريم حقيقي و بيت معنوي متوجه شود، در اين حال لبّيك‌هاي چهارگانه واجب است و معناي آن، استغناي مالك ماست ازاطاعت؛ واحتياج اوست به حقْ «ذاتاً» و«وجوداً» و «حولاً» و «قوّتاً» تا براي او محقّق شود حقيقت عبوديّت و كمال ربوبيّت.

پس داخل مسجد صدر خود مي‌شود كه مسجدالحرامي است اطراف كعبة قلب كه آن كعبه حقيقي است، و طواف مي كند آنرا هفت‌بار، يعني مطلع مي‌شود بر آن هفت مرتبه، تا بشناسد حال خود را، و برداشته شود از او حجاب او، كه آن اخلاق ذميمه و افعال رديّه است كه هفت حجاب است، به عددهاي درهاي جهنم؛ و آن « عجب» و « كبر» و « حسد» و «حرص» و « بخل» و « غضب» و « شهوت» است، به حيثي كه از او اين هفت صفت زائل شود به هفت گردش و طواف، و متخلّق گردد به « علم » و «حكمت» و «عفّت» و «شجاعت» و «عدالت» و «كرم» و «تواضع» و سپس نماز گزارد در مقام ابراهيمِ عقل؛ نماز شكر به سبب اتصاف او به اين مقام، به محض الطاف الهي.

پس سعي بين صفا و مروه انجام مي‌دهد؛ يعني سير مي‌كند بين دو عالم ظاهر و باطن، تا محبوب خود را در آن دو نشئه مشاهده نمايد و از آيات و نشانه‌هايي كه متعلّق به آنهاست، مطّلع گردد.

موهايش را در مروه تقصير مي‌كند، يعني از سر خود ساقط مي‌كند آنچه در او باقي است از انانيّت و دوگانگي، تا از اين طريق از احرام و افعال عمره خارج شود كه آن نسبت به اصل حج تمتّع به منزلة وضو است براي نماز، و تا حلال شود بر او آنچه حرام بود قبل از آن؛ چون عبد تا در «انانيّت» و «وجود» و «غيريت» هست، چيزي براي او حلال نيست. و چون از اين حجاب ظلماني خارج شد، هر چيزي براي او حلال مي‌شود.

حقيقت حج تمتّع

پس براي حج تمتّع احرام مي‌بندد - در زير ناودان قلب - چون از قلب است كه حكمت و معارف به سوي قوا جاري مي‌گردد - پس از آن متوجه عرفاتِ انديشه و كوه عرفان مي‌گردد، به جهت وقوف در آن و اطلاع بر آنچه در حوالي و اطراف اوست، از آيات و معارف - چراكه انديشه نسبت به بدن از يك جهت مانند كوه حراء، و از يك جهت مانند عرش مجيد است - ودر اين مقام معارف واقع مي شود- بين آدم حقيقي كه آن روح است و بين نفس كليه كه آن حواء است، و ناميده نشد اين حضرت به عرفه مگر به همين دليل كه: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» .

پس از آن در مشعر، رجوع مي‌كند به مشاعر صدري و معنوي خود؛ يعني حواس ده‌گانه، تا مطّلع شود بر احوال هر يك، و خارج گرداند آنها را از حكم خود، و قرار دهد آنها را مطيع خالق و رب خود، به حكم اين‌كه فرمود :«كُنْتُ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسانَه» كه من شنوايي و بينايي و گويايي بنده‌ام مي‌شوم. چرا كه تا حواس در تحت حكم انسان باشد، مطيع نفس امّاره و تابع شيطان هوي است و با اطاعت از خدا، همان حواس، مَركبِ نفس مطمئنّه مي‌گردد و تابع عقل مي‌شود.

پس رجوع مي‌كند به معناي عالم صدر، به جهت رمي و افكندن سنگ‌هاي اخلاق ذميمه خود در وقت جمرات سه‌گانه كه آنها «معدن» و «نبات» و «حيوان» است، يعني بايد تمام بهره‌هاي منيّت و توجه به آنها، رمي شود تا وارد مقام اخلاص گردد. سپس متوجه ذبح نفس خود مي‌شود به طوري كه باقي نباشد از او اسمي و رسمي يعني«تُوبُوا اِلي بارِئِكُم فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُم» به سوي پروردگار خود نظر كنيد و نفس‌هاي خود را بكشيد
.
پس متوجه حلق رأس مي‌شود، يعني رأس نفس خود را از انانيّت و ديدن خود و فعل خود و حول و قوّه خود، حلق كند و اين حجابي بزرگتر از اوّل و از موانع استقامت است. با حلق كردن و با حذف آنچه كه در اوهست،‌ از مشاهده عالَم كثرت به عالَم وحدت سير مي‌كند.

سپس برگشت به كعبه براي طواف دوّم؛ يعني برگشت به قلب جهت اطلاع از آن، از ديدن غير، چنان‌كه پيامبر خدا فرمود: «گاهي قلب مرا چيزي مانند ابر رقيقي مي‌پوشاند و من از خدا هر شبانه روز، هفتاد بار استغفار مي‌كنم» كه اين همان ديدن غير است به جهت غلبه عالم بشري.

سپس در مقام ابراهيم، دو ركعت نماز مي‌گزارد، به عنوان شكرِ وصول به محبوب و مقصود.

پس از آن به سوي منا، رجوع مي‌كند به جهت رمي جمرات سه‌گانه در ايّام تشريق؛ يعني در ايّام تشريق از كعبة قلب به مناي صدر باز مي‌گردد، در ايّام تشريقي كه روزهاي توحيد تفصيلي است و از آن تعبير به توحيد «فعلي» و «وصفي» و «ذاتي» شده‌است به جهت حذف آنچه ماسواي حق است در مراتب سه‌گانه، به حيثي كه باقي نماند در نزد او مگر حق تعالي ، و در منظر قلب او تمام خلق برداشته شودـ حتي خودش. و حق را از حيث اين‌كه او حق است مشاهده نمايد.

يك مرتبه در عالم وحدت، مجرّد از همة اعتبارات و نسبت‌ها، و مرتبه ديگر در عالمِ كثرت و تحت پوشش اسماء و صفاتِ جمال و جلال او، و مرتبه ديگر در عالَم جمع بين آن دو كه آن توحيد جمع محمّدي است؛ در هر سه مراتب، جز حق در منظر او نيايد. 
بخش دوم: حج اهل حقيقت 
پس از قيام به دو حجِ فقهي و حجِ اهل طريقت؛ توجه به حج اهل حقيقت بايد انداخت.
در اين حج، اوّل بايد از مشاهده عالم محسوسات احرام بندد، به اين معني كه بر نفس خود، ديدن عالم جسمانيّات و لذّات آن‌را حرام گرداند.

پس از آن وارد عالم روحانيّات شود -كه آن نه منزلة حرم و مكه است - در رسيدن به آن عالم بالفعل گردد و به صفات عوالم روحاني متّصف شود و معارف ذات و خواص و لوازم عالم روحانيّات براي او حاصل گردد. پس از آن به كعبة حقيقي كه آن نفس كليه معارف و حقايق آن است، توجه نمايد و بر آن هفت بار طواف كند تا براي او به هر طوافي، حقايق باطنيّه قرآني تا هفت بطن حاصل شود.

پس به مقام ابراهيم؛ كه آن مقام وحدت و حضرت ابديّت است متوجه شود، كه همان عقل اوّل و روح اعظم است و دو ركعت نماز شكر مي‌گزارد به جهت رسيدنش به آن حضرت؛ و آن دو ركعت عبارت ‌است از: فناي او؛ اول از عالَم ظاهر و دوّم از عالَم باطن؛ حتّي از نفس خودش. بعد متوجه سعي بين صفا و مروه مي‌شود؛ يعني سعي بين عالَم ظاهر و عالَم باطن؛ تا با سعي و كوشش خود ، برآن دو مطلع گردد، و از كثرت قطع نظر نمايد به مطالعه آنچه در ضمن آنهاست از وجود حق؛ تا در «مقام جمعي» كه مقصود بِالذّات است، استقرار يابد، چنانچه پيامبرخدا  فرمود: «دنيا حرام است براهل آخرت، و آخرت حرام است بر اهل دنيا، و هر دو حرام است بر اهل‌الله»؛ «الدّنْيا حَرامٌ عَلي اَهْلَ الآخرةٌ ، وَ الآخرةٌ حَرامٌ عَلي اهل الدُّنْيا، وَ هُما معاً حَرامانِ عَلي اَهْلِ الله»
 پس در مروة عالم ظاهر كه نهايت كثرت و تعدد است، تقصير مي‌نمايد به ساقط كردن آنچه از انانيّت و «وجود» و ديدن غير، در او باقي است. و اين تمام افعال عمرة تمتّع است.

حج تمتّع

سپس براي حج تمتّع به سوي كعبه متوجه شود تا مشاهدة نفس كلّي نموده و بر حقايق آن اطلاع يابد، و احرام خود را نزد آن و در زير ناودان عقل، آغاز نمايد. پس از آن به مقام عرفاتِ نفس و عقل در نزد كوه حقيقي كه آن عرش صوري و مظهر عقل اوّل است، متوجه شود، تا با آ‎ن دو متّحد و پيوسته گردد، به قوّت معرفتي كه براي او حاصل است به اين‌كه همگي واحد يكتاست، و لذا اين مقام به عرفات ناميده شده كه مقام معرفت حقيقي است و آن سوي اين حضرت، حضرت ديگري نيست، مگر حضرت ذات و در اين مقام، توحيد جمعي كه توحيدي محمّدي است، حاصل مي‌شود .در توحيد اوّل، خلق به كلّي از نظر برداشته مي‌شود؛ يعني «كُلُّ شَئٍ هالِكٌ إلاّ وَجْهَهُ» و در توحيد دوّم، همة صفات برطرف مي‌گردد، يعني«كَمالُ الإخْلاصِ نَفْيُ الصِّفاتِ عَنْه» در اين مقام، انسان كاملِ كامل وعارفِ عارف مي‌گردد وبدين سبب واجب است برگشت به سوي خلق و تكميل نفوس مستعدّه. و فرمود:«وَ لِيَنْذُرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعوُا الَيْهِم»
 چنان‌كه جنيد گفت: « اَلنِّهايات تَرْجِعُ إليَ الْبِدايات » و اين است سرّ رجوع حاجيان از عرفات به منا، پس رجوع كنيد به مناي عالم كثرت، كه آن عالم مشاعر الهيّه و مناسك ربانيّه است و به آنها به نظر وحدت حقيقي نظر مي‌افكند و مشاهده مي‌كند آنها را به اعتبار اين‌كه آنها مظاهر الهي و محل‌هاي شعور ربّاني‌اند و عالم را از وجهي خلق و از وجهي حق مشاهده مي‌كند.

پس در مناي عالم ظاهر مشغول مناسك مي‌شود از «رمي» و «ذبح» و «حلق».

اوّل رمي مي‌كند در جمرة عقبه كه آن دنيا و متاع آن است به طبقات هفتگانة عالم عنصري؛ رمي كردني كه ممكن نباشد رجوع به آنها، و اين رمي عرفان است كه آنها را به رسميّت نمي‌شناسند، نه رمي عيان كه رمي نظر است، و نه رمي تصرف، چون وقتي از عوالم ذكر شده مراجعت كرد، واجب است از براي او تصرف و تمليك در همة اشياء.

پس از آن ذبح مي‌كند نفس خود را بارديگر، ذبحي كه ابداً به زندگي برنگردد ـ به زندگي دنيوي و مجازي ـ چون او به حيات حقيقي زنده شده است كه فرمود: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ». و يا در آيه 123 انعام فرمود: «أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» يعني آن‌كه مرده بود و ما آن را زنده كرديم و براي او نوري قرار داديم تا در بين مردم جامعه حركت كند، آيا چنين كسي مانند كسي است كه در ظلمات است و از آن خارج نمي‌شود؟ آري براي كافران آنچه انجام مي‌دهند، زينت داده مي‌شود.  

پس از آن حلق مي‌كند سر خود را؛ يعني رأس نفس را حلق مي‌كند از محبت به دنيا و متاع آن، حلقي كه رجوع به آن ابداً نباشد و هرگز به آن ميل نكند، چنان‌كه حضرت علي دنيا را سه طلاقه كردند كه در آن رجوعي نيست، يا چنانچه حضرت عيسي فرمود: «اي طالب دنيا! قبل از اين‌كه دنيا تو را نيش زند و هلاك گرداند، ترك تو آن را نيك‌تر و نيك‌تر و نيك‌تر است».

پس از اين‌كه به مقام بقاء، كه مقام بقاء بعد از فنا است رجوع مي‌كند و طواف نمايد به كعبة ذكر شده؛ طوافي ديگر، يعني مطّلع مي‌شود بر آن ديگر بار به هفت توجه: به مقتضاي نشئت و مراتب وجودي خودش، كه در آيه 14 سوره نوح فرمود: «وَخَلَقْناكُمْ اَطْواراً» تا حاصل شود براي او، تصرف در هفت اقليم زمين و ملكوت آسمان.

پس نماز گزارد در مقام ابراهيم كه وحدت حقيقي است، به دو ركعت نماز. 

پس رجوع مي‌كند به مناي عالم كثرت در مراتب سه‌گانه‌اي كه «معدن» و «نبات» و «حيوان» است و در سرزمين منا، سه روز از ايّام‌الله به جهت تكميل غير ـ كه آن مقصد نهايي بزرگان است‌ ـ مي‌ماند. و بعد حج او تمام است و وقت حركت به سوي وطن براي تكميل مستعدّان فراهم گشت.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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